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سرمدی، سرور  به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر

 .آیدکه بود و هست و می، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او ءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

 :پیش گفتار

اب ناجت امری نکاح و موضوعات مربوط به آن مانند: نامزدی، ازدواج و حتیّ طلاق،

 و .باشدمی، هستندرایج و متداول در بین تمام انسانها، در هر اعتقاد و باوری که  ناپذیر،

د در هر آیین، مذهب، یا اعتقاد خاصی ندارد. هر چن دین، هیچ ربطی به یک این عمل

به  دخواز دیگری به صورت سنّتی مختص به  باوری آن را به شکلی خاص و کمی متفاوت

با یک  دو جنس متفاوت ) مرد و زن ( ،آنهاهمة  تماهی، اماّ در اصل و رسانندانجام می

 برای انفصال آنگردند، و ارد یک زندگی مشترک در کنار یک دیگر میوپیمان دو طرفه 

 .سازندباطل می ، آن راپیمان دو طرفهیک  نیز با

در خصوص گسترة ازدواج، در بین اقوام مختلف باورهای متعدّدی وجود دارد، 

برخی معتقد به تک همسری، برخی معتقد به چند همسری، و برخی نیز معتقد به چند 

در یهود و مسیحیّت  هستند. تموقّ حت شرایط ویژه، یعنی ازدواجهای دائمی و همسری ت

 ند، با وجودی که در امر نامزدی و طلاق، اختلاف چندانیکنپیروی می هچشمسرکه از یک 

باشیم، از می آندر  اتیشاهد اختلاف نظر اماّ در خصوص ازدواج، شود،دیده نمی بینشان

در نزد مسیحیان ازدواج تنها با یک  لیو است این روی که در یهود تعددّ همسران بلامانع

 زن جایز است.

ة دقیق به پیروان در خصوص ازدواج و طلاق، با وجودی که کتاب مقدسّ یک آموز

باشیم. از آن می و اشتباهات زیادی کجرویان شاهد دهد، همچنه میخدای تعالی ارائ
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 ، لذا اصلاح این وضعیّت درهستندمسیحیان منظور نظر و مخاطبین این نوشتار یی که جا

 .باشدمیبین جوامع مسیحی بسیار لازم و ضروری 

های کتاب مقدسّی بسیار سخت و در این روز شریر، که دینداری و التزام به آموزه

ترین متزلزلی که دنیا برای او کوچک غیر قابل پذیرش برای اکثریتّ است، هر ایماندارِ

ای مانند مقوله خصوصل برای لغزش خوردن و منحرف شدن در کام د، آمادگیِرارزشی دا

 دارد. ازدواج و طلاق را

این در به وضوح  کتاب مقدسّکند تا آن چه را حکم میاز آن جایی که وظیفه 

ا م نمود تیسعی خواهنوشتار در این  ؛آشکار شود خداوند مطیعان هب، نمودهاشاره خصوص 

 .نموده آشکار مقدور است حقایق راآن جایی که 

 ای کهتواند باعث لغزش عدّهخواهید خواند، باز می نوشتارمطالبی که در این اماّ 

 ،به جای باور و ایمان قلبی به کلام و ارادة خدا، به منفعتِ انسانی خود بیشتر توجهّ دارند

از  ایاین حقایق برای بسیاری دشوار است، اماّ واقعیّت و آموزه گردد. لذا هر چند پذیرفتن

 بایست در این زمانهای آخر گفته و اصلاح گردد.کتاب مقدّس است که می

متأسّفانه بسیاری به علّت ندانستن این حقایق نیز در لغزش و گناه افتادند، تا به 

 ولیای نیز چون شنیدند، عدهّ . واندتوان گفت ملکوت خداوند را از دست دادهحدی که می

از ایمان و کلیسای خداوند سقوط کرده و در وضعیتّی به مراتب بپذیرند،  آن را نتوانستند

 .گرفتار شدندبدتر از دستة اولّ 

حقیقت را از زاویة دید کتاب مقدسّ بنگرید،  ،توجّهو  امید است تا با دقّت بسیار

نه منفعت انسانی. این را نیز به خاطر بسپارید که ازدواج و طلاق بخش بسیار بزرگی از 

خواهید یک ، و از آن جایی که میدهدرا تشکیل میزندگی هر انسان، خصوصاً مسیحیان 
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تا قبل از اقدام برای ازدواج ایماندار مسیحی معتقد و مطیع خداوند باشید، حتماً لازم است 

 ا داشته باشید.راطلّاعات و آگاهی لازم  حتّی طلاق، از قبل در خصوص آن یا

هر چند ازدواج برای حصول به روابط جنسی مشترک بین زوجین است، اماّ از 

ای به این ارزش توجهّباشد که بیای میات دارای احترام و منزلت ویژهمنظر شرع و اخلاقیّ

 و شرعی موجب غضب و داوری خدا خواهد گردید. اخلاقی

دا بلکه از نظر خمهم بسیار بین مرد و زن  رابطة جنسی یرچگونگی برقرا موضوع

آن چنان محترم است که برای آن حدود تعیین نموده و هر کسی که از این حدود خارج 

بین  شکل صحیح و پسندیدة آن امروزه در .مغضوب خدا خواهد گردیدمحکوم و گردد، 

ر وجدان دازدواج حتیّ فعل گردد، قانونی میرسمی و تمام جوامع دنیا با پیوند ازدواج، 

ازدواج به شکلهای  ،نماید. اماّ خارج از پیمانقلبی می انسانها نیز ایجاد آرامش و رضایتی

دیگری نیز رواج یافته از قبیل: ازدواج سفید، شریک جنسی یا همان پارتنر جنسی، 

 وازدواج همجنس گرایان، و رابطه  و معشوقه، دوست پسر و دختر، رابطة نامشروع، رابطه

 ازدواج با حیوانات.

اً هیچ یاد شده دیگر در بالا، مطلق به غیر از پیمان ازدواج، هیچ یک از موارد

گر ا باشد.ندارند و شدیداً مورد نفرت خداوند می مسیحیتّ و کلیسا در نزد خدا،جایگاهی 

ین اادامة در  خصوص آنها درباشند که هلاکت میبه  روو  مهلکاز گناهان آشکارتر بگویم 

 م نمود.یخواه صحبت نوشتار

صوص کمی در خ پیش از آن که وارد موضوع اصلی این کتاب گردیم لازم است

ر تعمّق نموده زیرا دانستن مفهوم از دیدگاه کتاب مقدسّ، بیشت"زناکاری"و"زنا"مفهوم

ه بسیاری ک خلاف . برحقیقی آن در روند آیاتی که ذکر خواهد گردید بسیار ضروری است

گردد، هنوز پندارند این عبارت بسیار گویا و آشنا است، اماّ آن چه دیده و شنیده میمی
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از این عمل دارند و آن را صرفاً به معنی ارتباط نامشروع  ضعیف خیلیتصورّی  بسیاری

 دانند.جنسی بین دو شخص می

از آن جایی که غالباً در دنیا، همگان رابطة نامشروع در خارج از پیمان ازدواج را 

ملی عگر برای آنان تداعیاین عبارت، دانند، همیشه برای زنان عملی ناشایست و گناه می

باشد. . هر چند این برداشت اشتباه نیست، اماّ این تمام حقیقت نمیاست بوده پاکزشت و نا

ه گیرد، کرا در بر میاز این تر ای بسیار وسیعگستره مفهوم زنا در کتاب مقدّس،بلکه 

 ضروری است.ن، و مسیحیان نازباپارسی آگاهی از آن خصوصاً برای 

دارای احکام و آیاتی است که آموزة کتاب مقدسّی در خصوص ازدواج و طلاق، 

اماّ همیشه به دلیل عدم آشنایی مخاطبین با حقیقت  کند.پیوسته این مهم را گوشزد می

که باعث قضاوتهای  ن کشیدهعبارت زنا و زناکاری، از این آیات تعالیمی اشتباه را بیرو

معنی  رستیکند در ابتدا این عبارت به د. لذا ضرورت ایجاب میاست نادرستی نیز گردیده

 و واکاوی گردد.

، لذا برای پارسی زبانان زنا و زناکاری به از نام زن گرفته شده"زنا"در زبان پارسی

عمل جنسی  ،جامعه از این عبارت رفِ عُ در . وگرددمرتکب آن می زن کهمفهوم عملی است 

نه ه این گو. اماّ آیا چنین اقتباسی از عبارت زنا، در تمام دنیا بگرددنامشروع اقتباس می

 نجنسی بی عِصرفاً مربوط به رابطة نامشرواست؟ و یا منظور کتاب مقدسّ از این عبارت 

 ؟باشدمیدو شخص 

برند که در برای معادل عبارت زنا در زبان انگلیسی عبارات متعدّدی به کار می

در  برای رابطة نامشروع جنسی ترین عبارتی کهاست. اماّ بیش چنین اینزبانهای دیگر نیز 

به معنی  Adulterareکه از ریشة لاتین  ،است Adultery رود،به کار می زبان انگلیسی
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به  ( Adulterate )ل فع .( Ad+ Alterare ) عام کلمه، فاسد کردن و زنا نمودن است

 .زل دادن یا ناپاک کردن و ناخالص کردن با افزودن چیزی همراه استنَی تَمعن

 ولاتین  ت که چنین مفاهیم و کاربردهایی را در زباناوقتی به این عبار حال

 ( Woman ) به عبارت زن بنگرید، خواهید دید که ربط چندانیزبانهای دیگر دارند 

رابطة نامشروع به کار و  زناگویم، هر چند چنین عبارتی برای تر بندارند. بگذارید ساده

کار رفته برای این عمل به معنی دیگری است که  رود، اماّ معنی و مفهوم لغوی بهمی

 تواند این عمل را نیز در بر بگیرد.می

شود که عبارت زنا در هر زبانی دارای یک مفهوم مشترک چنین نتیجه حاصل می

ر از ای بسیار فراتاین عبارت حیطه لیگردد وباشد، که با گویشهای مختلفی بیان میمی

ت از این عبار درک درستبرای  یرد.بگدر بر تواند مینیز را  رابطة نامشروع بین زن و مرد

بهترین معلمّ و مرجع کتاب مقدسّ است که تعریف کنندة اوّلیةّ گناه و شریعت خدا است 

 : گناه،شود، قطعاً از عقب آنباشد. وقتی عبارت زنا آورده میو معیار سنجش هر چیزی می

تنها کلام خدا  با این وجود. گرددمتصوّر میآن خدا، نیز به همراه  ناپاکی، و جزایخدا، 

 .معنی کنداین عبارت را آن است که  شایستة

ا بر دو لوح شریعت مکتوب و به بزرگی است که خد فرمانیکی از ده  نکردن زنا

ر اماّ د ،اشاره دارد زن. هر چند این عبارت به ارتباط نامشروعِ جنسی با دست موسی سپرد

 مد نظر خدا بوده است.نیز قع در کتاب مقدّس از آن منظوری دیگر ابسیاری از مو

کند که قوم اسرائیل را که از میان خداوند در کتاب اشعیا به این مهم تأکید می

ای تمام امّتهای جهان برای خود برگزیده بود، در پیمان و عهدی ابدی آنان را مانند زوجه

تو  ةنندیآفر که رایز5»کند: ی آنان اعلام میبرای خود ساخته، و خود را همچون شوهر برا
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 جهان تمام یخدا به که لیاسرائ ، و قدّوسشوهر تو است است صوااتُ هوهی اسمش که

 (. 5:  54اشعیا « ) باشدیتو م یِ ول است یمسمّ

گرداندند و حال با چنین نگرشی هرگاه قوم او از یهوه خدای اسرائیل روی بر می

 :کردمعنی میرفتند، خداوند این عمل آنان را زناکاری به سوی خدایان امّتهای دیگر می

و باز 17دادند. نجات کنندگان تاراج را از دست شانیا که دیزانیبرانگ و خداوند داوران16»

 ، آنها را سجدهزناکار شده ریغ انیخدا در عقب که رایننمودند، ز را اطاعتخود  داوران

 کردند،یم و اوامر خداوند را اطاعت نمودند،یم سلوک شانیا پدران که یکردند، و از راه

 (. 17 - 16:  2داوران « ) ننمودند عمل شانیا برگشتند، و مثل یزود به

کلیسا با خداوند به همین منوال است، خداوند ما عیسی  در عهد جدید نیز ارتباط

عفیف  ایبایست همچون باکرهمسیح به عنوان داماد آسمانی است و کلیسای برگزیدة او می

که من بر  رایز2»فرماید: پولس رسول در این خصوص میتا آمدن داماد در انتظار او بماند. 

 یاشوهر نامزد ساختم تا باکره کیکه شما را به  رایز ؛یاله رتیهستم به غ وریشما غ

 (. 2:  11دومّ قرنتیان « ) سپارم حیبه مس فهیعف

حال وقتی کسی از کلیسای خداوند عیسی مسیح خارج شود و به سمت نامهای 

ای دیگری به غیر از عیسی مسیح برود و بر خود اسامی دیگری که به آنان کلیساهای فرقه

نسبت  گر،یچه خواهد شد؟ آنان با پیوستن به نام و پیمان کلیسایی د، بگیردشود گفته می

و پاکی و عفت روحانی خود را از دست  خواهند نمودبه خداوند عیسی مسیح زناکاری 

توانید بیابید که زناکاری را به عملی به می را در کتاب مقدسّ آیات بسیاری خواهند داد.

 .دهدمیربط غیر از رابطة جنسی بین دو کس 

شود که زنا به معنی ناپاکی و دوری از از تمامی کتاب مقدسّ چنین حاصل می

قداست است. زنا از منظر خدا به معنی خیانت به پیمان و عهد با خدا است، مانند قوم 
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دیگر  امّتهای اسرائیل که بارها عهد خود را با خداوند فراموش کرد و به سمت خدایان

 ایو نامهای فرقه هاز زیر نام خداوند عیسی مسیح خارج شد، یا کلیساهایی که ندرفت

 را بر خود پذیرفتند. خدوندهای آموزه هایی به غیرِ بر خود گرفتند و آموزه مختلفی

نظر منظور بیشتر است. آن چه  شکنیپیمانزناکاری به معنی مفهوم روحانی 

خداوند است. وقتی شخصی باشد، شکستن پیمان و عهد با خداوند و کتاب مقدسّ از زنا می

بین دو کس، چنان چه  ةزناکار است که پیمانی را نقض کند. خوب دقتّ کنید! در رابط

اماّ منظور از  ،این یک گناه و ناپاکی و فساد جسم استرابطة نامشروعی برقرار گردد 

عاملین این گناه عهد و پیمان خود را با خدا و زوجة که  زناکاری آنان به این جهت است

؛ و با زوجة خود «زنا مکن» :حکم کرده بود کهبا خدا از آن جهت  اند.قانونی خود شکسته

بایست به دیگری و نمی شوهر خود بسته شده استبه  ، زناز آن جهت که در پیمان نکاح

 .دیوندبپ

کند، از آن جهت زنی که شوهر دارد وقتی با کسی دیگر رابطة جنسی برقرار می

شوهر خود خیانت کرده و پیمان خود را با او شکسته و وارد عمل یک زناکار است که به 

همچنین است  تنی با دیگری شده است؛ زیرا آن زن برای شوهر خود پاک و مقدسّ است.

ای که نامزد نموده، که اگر او نیز چنین نماید زناکار خواهد بود و حکم او برای دختر باکره

ی خیانت و شکستن پیمان و قداست است. عمل او با زنا به معنبا زن شوهردار یکی است. 

فراتر از یک رابطة نامشروع  کمیگسترة زنا  فحشای جسم است، اماّ دیگری گناهِ هر شخص 

 .استجنسی 

 عهد و پیمان نندةشک زناکاری وقتی بر کسی وارد آید، او علاوه بر فحشای بدن،

برای همین از این واژه برای  .شدابگردد که امری مرتبط به روح نیز میبا دیگری نیز می

 رود.شوهر واژة فاحشه به کار میشود و برای زنان بیزنان شوهردار استفاده می
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بسیار ضروری بود، زیرا در کتاب  نکاحدانستن این موضوع قبل از آغاز مبحث 

کسی کند. اگر مقدسّ با آیات بسیاری مواجه خواهید شد که شخص را زناکار اعلام می

 مساوی با عمل ، تنهازناکاری را در چنین آیاتی ددرستی از این موضوع نداشته باشد دی

 رد گرفت و نهایتاً دقرار خواهاز کل تعلیم اشتباه  برداشتیجنسی فرض خواهد نمود و در 

در هر جای کتاب  د شد؛ در صورتی که منظور از زنا،کلام خداوند دچار سردرگمی خواه

 .تواند باشدمیفراتر چیزی  مقدّس،

 م. خداوند عیسییکن تربگذارید در پایان این بخش با یک مثالی این را روشن

 گفته شده است، زنا مکن. نیکه به اولّ دیادهیشن27»مسیح در موعظة بالای کوه فرمود: 
نظر شهوت اندازد، همان دم در دل خود با  یهر کس به زن م،یگویمن به شما م کنیل28

 (. 28 - 27:  5متّی  « )تاو زنا کرده اس

اگر منظور خدا و خداوند ما عیسی مسیح از زنا، مانند آن چه تمام مردم دنیا 

 یزبا یک نظر شهوت انگطبیعتاً بوده باشد، فقط اندیشند، به برقراری رابطة جنسی می

 ناز گردد که بخواهیم بگوییم اورابطة جنسی با او نمی کسی وارد یکانداختن به زنی، 

در دل خود  »...فرماید می ، در خصوص چنین شخصی! و حال آن که خداوندنموده است

را به زنای در دل، مرتبط ساخته  شهوت انگیزاین جا خداوند، نظر .« با او زنا کرده است

 گردد.که امری روحانی می

مردی که به زنی به غیر از همسر خود نظر شهوت انگیز داشته باشد، در روح و 

واند تخیانت یا به عبارتی زناکاری نموده، و همچنین می آن زن شوهرنسبت به  فکر خود

همان گونه که زنا تنها  .در دل است، نه جسمبالعکس باشد برای زنان. این یک خیانت 

سازد، نظر و آن را با سایر گناهان متمایز می شودگناهی است که در جسم حادث می

سازد. سایر چون در فکر آید شخص را مجرم می شهوت انگیز نیز تنها گناهی است که

 گردد.باشد، تا به فعل انجام نرسد، هنوز جرم گناه محسوب نمیگناهان که در فکر می
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؟ زنا در مفهوم کتاب مقدسّی به معنی شکستن عهد و پیمان و شدیدآیا متوجهّ 

ت خواهیم گفسیم، برگردد در ادامه وقتی به جاهایی که به زناکاری اعلام می ناپاکی است.

 چیست. در این جا کلام نظورم
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 :نکاح در نظر خدا

آیا این سخن درست ".ازدواج امری مقدسّ است"شود کهدر میان عوام گفته می

است؟ آن چه واقعیتّ است، طریق خلقت آدم و دیگر پسران خدا تا قبل از گناه در باغ 

عدن از طریق رابطة جنسی بین مرد و زن نبوده. بلکه خدا مستقیم از خاک زمین انسانها 

توان تصوّر کرد که در ابتدا طریق خدا برای کثیر شدن انسانها از ساخت. لذا نمیرا می

یق نکاح بوده باشد، چنان که در آسمان و بین فرشتگانِ خدا نیز چنین مرسوم نبوده و طر

 وقیانصدنیست؛ و کلاً در ابدیتّ نیز نکاحی نخواهد بود. خداوند عیسی مسیح در جواب به 

 کند.که آمده بودند تا در خصوص نکاح او را بیازمایند این مهم را آشکار می

 :ال نموده، گفتندؤآمده، از او س یهستند نزد و امتیکه منکر ق انیوقو صد18»
 یگذاشته، اولاد باز یو زن ردیبم یبه ما نوشت که هرگاه برادر کس یاستاد، موس یا19

پس هفت برادر 20.دینما دایپ یتا از بهر برادر خود نسل ردینداشته باشد، برادرش زن او را بگ

 اولادیاو را گرفته، هم ب یپس ثان21ت.نگذاش یگرفته، بمرد و اولاد یزن ن،یبودند که نخست

نگذاشتند و بعد از  یکه آن هفت او را گرفتند و اولاد تا آن22.یمسوّ  نیفوت شد و همچن

 خواهد بود از آن شانیاز ا کیزن کدام  زند،یچون برخ امتیپس در ق23همه، زن فوت شد.

گمراه  ایآ :گفت شانیدر جواب ا یسیع24گرفته بودند؟ یجهت که هر هفت، او را به زن

 زند،یکه از مُردگان برخ یهنگام رایز25د؟یدانیت خدا را نمرو که کتب و قوّ از آن دیستین

«             باشندیبلکه مانند فرشتگانِ در آسمان م گردند،یو نه منکوحه م کنندینه نکاح م

 (. 25 - 18:  12) مرقس 

در ابتدای خلقت نیز این چنین بود. آدم که اوّلین گونه از انسان بود، پیش از آن 

که خدا اقدام به ساختن حواّ کند، انسانهای دیگری را نیز مانند آدم از خاک زمین بسرشت. 

و خوش خوراک در باغ عدن  نما خوشدر باب دومّ کتاب پیدایش از آنان با نام درختان 
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و  د،یانیرو نیرا از زم خوراک و خوش نما خوش داوند خدا هر درختو خ9»یاد شده: 

 (. 9:  2پیدایش « ) و بد را کین معرفت و درخت را در وسط باغ اتیح درخت

تر به آن اشاره منظور از درختان ذکر شده در آیة نهم با آن چه در یک آیه قبل

کند که خدا قبل از شده کاملاً فرق دارد. آیة هشتم به درختانی از گونة گیاهی اشاره می

و 8»نمودنِ باغ بود که آدم را در آن قرار داد:  غَرسْآدم در باغ عدن رویانیده بود و بعد از 

 بود، در آن سرشته را که آدم نمود و آن غَرسْ مشرق طرفه ب در عدن یغخداوند خدا با

کند که خدا پس از ه می(. ولی آیة بعدی به درختانی اشار 8:  2پیدایش « ) جا گذاشت

آدم را در باغ عدن قرار داد، از خاک زمین بسرشت، این دقیقاً چیزی مانند ساختن آن که 

 آدم است.

د و شوتی فضای کتاب پیدایش از حالت مکاشفه کمی خارج میدر باب ششم وق

گیرد، این درختان در باغ عدن، یعنی انسانهای دیگر کم کم شکل واقعیتّ را به خود می

و 1»گردند: معرّفی می"پسران خدا"از خاک زمین تولید شده بودند، با نامکه مانند آدم 

 شانیا یبرا و دختران نیزم یبر رو شدن ادیز کردند به شروع انیآدم چون شد که واقع

 که و از هر کدام منظرند، کوین که دندیرا د انیآدم خدا دختران پسران2دند،ید گردمتولّ

(. از آن جهت با نام پسران  2 - 1:  6پیدایش « ) گرفتندیم شتنیخو یبرا خواستند، زنان

توسطّ خدا از خاک زمین گرفته و تولید شدند خدا خطاب شدند چون مستقیماً مانند آدم 

 و در خلقت آنان هیچ آمیزش جنسی بین دو جنس مرد و زن دخیل نبوده.

ترین آشکارسازی در تأیید این که منظور از درختانِ باغ عدن، انسانهای جالب

انی نماید، زمه میلید شده بودند را حزقیال نبی ارائدیگری هستند که به شباهت آدم تو

این درختانی که  ورزی حسدگوید و از در باب سی و یکم در وصف شیطان سخن می که

 کند.در باغ عدن بودند روایت می
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 دیگرد ادهیز شیها، شاخهصحرا بلندتر شده درختان عیاو از جم قد جهت نیاز ا5»

 شیهادر شاخههوا  مرغان ةو هم6آبها بلند شد. ، آنها از کثرتو دادهخود را نم و اغصان

 میعظ یهاامّت عیآوردند. و جم هبچّ اغصانش ریصحرا ز واناتیح یساختند. و تمام انهیآش

 نما خوش شیخو یهاشاخه یخود و در دراز یدر بزرگ پس7گرفتند. یسکن اشهیدر سا

 پنهان را نتوانست خدا آن آزاد باغ یسروها8بود. اریبس ینزد آبها اششهیر که شد چون

 چیه نبود بلکه اغصانش . و چنارها مثلنداشت مشابهت شیهاشاخه کرد. و صنوبرها به

 ییبایز یحد به شیهاشاخه کثرت او را به من9نبود. او مشابه ییبایز خدا به در باغ درخت

 (. 9 - 5:  31حزقیال « ) خدا بود بر او حسد بردند در باغ که عدن درختان ةهم که دادم

کردند، به او حسادت می یشزیبایرختِ خاص که سایر درختان از منظور از این د

 همان درخت معرفت نیک و بد، شیطان است.

گردد شود، از درختانی یاد میدر آیة نهم وقتی از درختان عدن سخن گفته می

توانستند حسادت مانند آدمیان داری روح حیات با تمام خصایل آن بودند زیرا میکه 

توانستند دارای ذرّیتّ و نسب بورزند. این درختان در عدن نماد انسانهایی بودند که می

دهد که بین آدمیانی که حسب نکاح آدم و حوّا به وجود آمده باشند. و همچنین نشان می

 هت خلقت تفاوتی وجود داشته.بودند با پسران خدا از ج

توان گفت نکاح در ابتدا طریق خدا بوده و امری مقدسّ است زیرا لذا هرگز نمی

در ابتدا در نقشة خدا نبوده و در انتها نیز نخواهد بود. این امری است که ناخواسته واقع 

ص در این خصوگردید، امّا با این وجود فعلاً خدا آن را پذیرفته و نویسندة رسالة عبرانیان 

را  انیکه فاسقان و زان رایز نجس ریغ نکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش4»گوید: می

(. محترم بودن از احترام گذاشتن به این  4:  13عبرانیان « ) خواهد فرمود یخدا داور

 عمل است تا انسانها به مانند حیوانات، آن را عمومی و همگانی نکنند.
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جواب به شاگردانش وقتی که فهمیدند نکاح نکردن بهتر خداوند عیسی مسیح در 

کند که امر نکاح به ناچار واقع دارد و با مثالی آشکار میمی است، پرده از این حقیقت بر

گردید، ولی خداوند در اجباری که دنیا بدان افتاد، آن را محترم شمرد تا زمان ملکوت خدا 

 در ابدیّت فرا رسد.

کند: مسیح به شاگردانش داد این حقیقت را آشکارتر میکه خداوند عیسی  یپاسخ

 باشد، نکاح نکردن بهتر است! نیاگر حکم شوهر با زن چن :شاگردانش بدو گفتند10»

که عطا شده  یمگر به کسان رند،یپذیکلام را نم نیخلق ا یتمام :را گفت شانیا11

هستند که  هایمتولدّ شدند و خص نیکه از شکم مادر چن باشندیم هایکه خَص رایز12است.

اند. نموده یجهت ملکوت خدا خود را خصه که ب باشندیم هایاند و خصشده یاز مردم خص

 (. 12 - 10:  19متّی « ) ردیقبول دارد بپذ ییکه توانا آن

باط خواسته عمل نکاح و ارتبا این تفاسیر آیا باید چنین پذیرفت که خدا هرگز نمی

 ت باشد.تواند درسباشد؟ پذیرفتن این باور نیز به دو دلیلِ واقعی نمی جنسی بین انسانها

اوّل آن که: خدا در ابتدای خلقت، آدم را نر و ماده آفرید و موسی در همان ابتدا 

، با کرده مرد پدر و مادر خود را ترک سبب نیاز ا24»به رابطة زن و شوهری اشاره نموده: 

بودند و  هر دو برهنه و زنش و آدم25خواهند بود. تن کیو  وستیخواهد پ شیخو زن

 (. 25 - 24:  2پیدایش « ) نداشتند خجلت

خداوند عیسی مسیح نیز با استناد به باب دومّ کتاب پیدایش، به این حقیقت 

د و که پیوستن مرکند میگذارد و در جواب به فریسیان این نکته را نیز گوشزد می هصحّ

مگر  :گفت شانیاو در جواب ا4»خدا نیز بوده که چنین فرموده است:  زن مورد تأیید

جهت مرد، پدر و  نیو گفت، از ا5د،یرا مرد و زن آفر شانیکه خالق در ابتدا ا دیانخوانده

بعد از  نیبنابرا6تن خواهند شد؟ کیو هر دو  ونددیبپ شیمادر خود را رها کرده، به زن خو
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متیّ  « )انسان جدا نسازد وستیچه را خدا پ تن هستند. پس آن کیبلکه  ستند،یآن دو ن

19  :4 - 6 .) 

دومّ آن که با نگریستن به آناتومی بدن مرد و زن، اگر قرار نبوده بین مرد و زن 

ارتباط جنسی برقرار گردد! چرا خدا این سیستم ارتباطی را در وجود انسانها خلق و تولید 

 دلیل و یا از روی اتفّاق نیست.هیچ کار و خلقت خدا بیدانیم نمود؟ در حالی که می

شاید در ظاهر امر تمام این تفاسیر در یک تضاد به نظر برسد، اماّ در پشت همة 

اینها، یک راز بسیار مهم نهفته است؛ رازی که وقتی آشکار شود پرده از سرِ عظیم خدا 

 دارد.می برای چگونه داخل شدن به ابدیّت بر

 رگ چیست؟این سرِ بز

 گردد که در ابتداص میبا نگاه به ابتدای خلقت خدا و شهادات کتب مقدّس، مشخّ 

به کلام خداوند آسمانها ساخته شد و کل 6»خدا همه چیز را به نفخة دهان خود آفرید: 

 (. 6:  33مزامیر « ) جنود آنها به نفَخْةِ دهان او

در هوای سرد و تاریک  های بخارکردن است که چون توده"ها"نفخة دهان همان

ماند، پس از گذشت زمانی محو و نابود آید و تا مدّتی میاز نفسهای دهان بیرون می

های بخار آب به نفخة دهان خدا پدیدار شدند و گردد. همة جهان هستی مانند تودهمی

 آنگاه روح خدا به آنها شکل داد.

س از مدّتی محو و نابود ای خلق شد که پبه زبان بسیار ساده، همه چیز به گونه

شود؛ یعنی همه چیز در فناپذیری به وجود آمد. خدا برای آن که انسانهایی به شباهت می

داد. بایست ابتدا به آنها وجودیتّ میآفرید تا در ابدیّت همیشه با او زنده بمانند، میخود می

ه ابتدا همه کرد کاز آن جایی که هنوز هیچ چیزی وجود نداشت، پس شرایط ایجاب می
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توانست آفریده شود؛ و چیز از نیستی به هستی آید. در ابتدا همه چیز در فناپذیری می

بایست محو و نابود گردد، در سپس پیش از آن که حسب قانونِ فناپذیری همه چیز می

توانست مانند یک منجی وارد صحنه شده و در یک مرگ و نابودی زود هنگام، خداوند می

 القدس را، حسب ایمان به مسیح بپوشاند.برگزیدگانش جامة نافانی به روحفناپذیری، به 

این تنها راه و طریق برای ورود به حیات ابدی بود، در این مسیرِ ارادة خدا، موجود 

شریری به نام شیطان لازم بود تا هلاکت پیش هنگام را به بار آورد؛ و نیز همکاری از جنس 

ش از موعد را وارد دنیا نماید که خدا بتواند حسب ایمان، زن لازم بود تا گناه و مرگ پی

 بسیاری را تا پیش از نابودی جهان هستی وارد حیات ابدی نماید.

وجود تک زنی به نام حوّا برای تنها یکی از انسانها به نام آدم، گواه بر این است 

ابدی کند که که خدا دارای طرحی بوده تا بتواند نسلی از پیش برگزیده را وارد حیات 

دانند، اماّ جنس زن در آن نقش بسیار مهمی داشته. لذا برخی زن را همکار شیطان می

دی بگیری موقعیّتی جهت کسب حیات اوقتی به نقش او از منظر عاملی اولّیهّ برای شکل

از  توان گفت، او لطفیدست خدا نگاه کنیم، آنگاه حتّی می تر و حتیّ ابرازبا دیدی وسیع

 ای بسیار محترم نگاه داشته شود.ا بوده است. لذا شایسته است تا هر زن صالحهسوی خد

مدعّیان پلید بودن زن این را نیز به یاد داشته باشند که آدم باعث ملعون شدن 

زمین و دور افتادن از نظر خدا گردید، نه زن. چنان که خود خداوند این را اعلام فرموده 

امر  که یخورد درخت و از آن یدیرا شن اتزوجه سخن که چون: گفت آدم و به17»بود: 

با  از آن عمرت امیّا شد، و تمام ملعون نیتو زم سببه ب پس ،ینخور از آن ، گفتمفرموده

 (. 17:  3پیدایش « ) خورد یخواه رنج

نی یعحال دانستید که در ابتدا همه چیز به صورت فانی مانند تودة آب خلق شد؛ 

 یسیع3»تولدّ به آب؛ این همان رازی بود که خداوند عیسی مسیح به نیقودیموس گفته بود: 
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از سرِ نو مولود نشود، ملکوت خدا  یاگر کس میگویبه تو م نیآم نیآم :در جواب او گفت

اشد، شده ب ریکه پ یچگونه ممکن است که انسان :بدو گفت موسیقودین4.دید تواندیرا نم

در جواب  یسیع5داخل شکم مادر گشته، مولود شود؟ گریکه بار د شودیم ایمولود گردد؟ آ

که  ستیاز آب و روح مولود نگردد، ممکن ن یاگر کس میگویبه تو م نیآم نیآم :گفت

چه از روح مولود  چه از جسم مولود شد، جسم است و آن آن6داخل ملکوت خدا شود.

 (. 6 - 3:  3یوحناّ « ) گشت روح است

مسیح از دو تولدّ سخن گفت: ابتدا آب؛ و بعد روح. تولدّ به آب، همان زمان ورود 

جسمانی به جهان هستی در فناپذیری است که شروع آن با خلقت جهان هستی به نفخة 

د. شونای آب مانند تولید میدهان خدا ایجاد گردید و پس از آن نیز باز انسانها به نطفه

م شده؛ الوهینام خدا یعنی الوهیم نیز از همین اتفّاق در خلقت جهان هستی گرفته  اساساً

. و تولدّ دوّم به روح، به معنی تولدّ از است"خدای آبهای بسیار"یا "خدای آبها"به معنی

القدس است که بعد از تولدّ جسمانی در فناپذیری با ایمان به خداوند عیسی مسیح روح

 کند. جامة نامیرا و ابدی را بر تن میگردد و شخص حادث می

ه کلام ب یعنی ،یفان ریغبلکه از  ینه از تخم فان د،یافتیرو که تولدّ تازه  از آن23»

است و تمام جلال او  اهیمانند گ یکه، هر بشر رایز24است. یخدا که زنده و تا ابدالآباد باق

است. و  یخدا تا ابدالآباد باق ةکن کلمیل25:ختیپژمرده شد و گلُش ر اهی. گاهیچون گُل گ

(. این  25 - 23:  1اوّل پطرس « ) که به شما بشارت داده شده است یاست آن کلام نیا

 همان سرِ عظیم خدا است.

دانیم نکاح در ابدیّت نیز نخواهد بود و تنها فعلی است که در مقطع جهان حال می

حوّا در باغ عدن. جهان هستی  هستی جریان دارد، که شروع آن برابر شد با گناه آدم و

مقطعی است که به لحاظ جسمانی رو به فنا است، منظور خدا از خلقت، این جهان هستی 

باشیم نبود. این جهان تنها پیش نیازی اجباری برای حادث شدنِ تولدّی که در آن می
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 دیگر در روح و پوشیدن جامة نافانی است. پس نکاح هر چه باشد در همین جهان است و

 در ابدیّت مفهومی ندارد و احکام آن هر چه که باشد، مربوط به جهان هستی و فانی است.

یک نکته: موضوع مطرح شده در این بخش در ردة تعالیم عالی و مربوط به اسرار 

کتاب پیدایش و رازهای خدا است. اماّ از آن جایی که در آموزة نکاح از دیدگاه کتاب 

ر مهم و تکان دهنده برخواهید خورد، لازم دیدم تا مختصری مقدسّ جلوتر به مباحثی بسیا

عظیم خدا، در این نوشتار نیز توضیح مختصری داده شود، تا درک  در خصوص این سرِ

 تر گردد.تر و با کلام خدا قابل فهممطالب بعدی آسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لوک رایان   نکاح از دیدگاه کتاب مقدسّ 

 
18 

 :نامزدی

ین است ب تر است بگوییم یک پیش قراردادیک قرارداد، یا شاید صحیح نامزدی

ای کوتاه را سی دورههای کتاب مقدّدو شخص که تمایل به نکاح دارند، ولی حسب آموزه

 جهت آماده شدن برای تشکیل زندگی مشترک در ارتباطی بسیار محدود نسبت به یک

 دیگر باید طی کنند.

ود ا برای آدم آفریده شده ببینیم، با آن که حوّپیدایش میدر بابهای نخست کتاب 

و خدا ایشان را برکت داده بود تا بارور و کثیر شوند، اماّ هنوز هیچ اطّلاعی از روابط زناشویی 

از  دیگر را نبینند. پس نداشتند و حجابی روحانی جلوی چشمان ایشان بود تا عریانی یک

ه بود که تازه چشمانشان گشوده شد و عریانی خود را ( و انجام گنا شیطان تعالیم مار )

در این دوران دهند که این دوران نامزدی آدم و حوّا بوده، و چون بسیاری تعلیم میدیدند. 

ار مبادرت به این ک داشتند، ولیتند و رابطة جنسی میپیوسبایست به هم میآنان نمی

 .کردند

ی کاملاً درست و کتاب مقدسّی هر چند نداشتن رابطة جنسی در دوران نامزد

باشد؛ اماّ بیان این که آدم و حوّا در دوران نامزدی بودند، که گناه ورزیدند، یک برداشت می

کاملاً اشتباه است و به هیچ وجه برای آنان مصداق ندارد. به دلایل زیادی که بیان آنها 

 خارج نگردیم. کنم تا از محور موضوعموضوع این نوشتار نیست از آنها پرهیز می

این  راحتکتاب خروج به ص ،نامزدی عدم ارتباط جنسی در دورانِ  اماّ در خصوص

با  و برقرار گرددکه بین نامزدها هیچ ارتباطی مانند زن و شوهر نباید  کندرا گوشزد می

و هرگاه او را به پسر خود نامزد کند، 9» مانند دختران باید رفتار گردد:ث به جنس مؤنّ

نامزد نمودن دلیلی بر آزاد بودن  .( 9:  21خروج « ) دختران با او عمل نماید وافق رسمم
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جنسی نیست بلکه مقطعی است برای آماده شدن جهت آغاز زندگی  برای برقراری رابطة

 .بین طرفین مشترک

مریم مادر عیسی، و یوسف شوهر مریم کاملاً مشهود  با نگاهی به دوران نامزدیِ 

اماّ ولادت عیسی مسیح چنین بود که 18»نسی بین آنان نبوده: ارتباطی ج هیچ است که

القدس که با هم آیند، او را از روح چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود، قبل از آن

 .( 18:  1ی متّ« ) حامله یافتند

، هر چند همان کلیسای برگزیدة عروسعیسی مسیح،  روحانیِ خداوند ما نامزدِ

، اماّ در بُعد روحانیش نیز با خود این دهده میرا ارائتمثیلی از کلیسای مقدسّ و پاک او 

، کلیسا بایست در دوران نامزدی و تا قبل از آمدن داماد آسمانیمی حقیقت را دارد که

 گزیند، وها بر میای عفیف برای او باشد، مسیح عروس خود را از میان باکرهباکره مانند

ست بایاین عروس تا قبل از آمدن داماد آسمانی به عنوان نامزد او از پیش تعیین شده و می

یعنی چه؟ یعنی به هیچ ایمان و باور و اعتقاد و رسوم امتّی  .بکارت خود را حفظ نماید

خود را نجس نسازد و چیزی از رسوم امّتها در او یافت نشود، و برای مسیح مانند دختری 

 خدا امین و وفادار باشد. باکره در کلام

زیرا که من بر شما غیور هستم به غیرت 2»گوید: پولس رسول در این خصوص می

م دوّ« ) ای عفیفه به مسیح سپارمالهی؛ زیرا که شما را به یک شوهر نامزد ساختم تا باکره

کند ولی این آیه با آن که از یک بکارت و زنای روحانی صحبت می .( 2:  11قرنتیان 

سازد، به همان قسم که عروس مسیح از مردان و ت عفیفه بودن را کاملاً آشکار میهمیّا

زنان ایماندار هستند، پاکی و عفیف بودن جسم نیز شامل حال مردان و زنان است و تنها 

 گیرد.زنان را در بر نمی



 لوک رایان   نکاح از دیدگاه کتاب مقدسّ 

 
20 

دوران نامزدی بسیار  ت زمانِمدّبه لحاظ محدودیّتهای نفسانی، ضروری است تا 

 ةکوتاه باشد، این دوران نباید طولانی گردد زیرا طولانی شدن این دوران اساساً دو لطم

جنسی را شدیداً در آنان افزایش  زةغری -1: خواهد داشتبرای طرفین به همراه را بزرگ 

و شاید  هبرکات روحانی را از ایشان دور ساخت -2سازد. داده و بستر را برای گناه فراهم می

یک ایماندار را که  چون ذهن و فکرِ  ،در آنان گرددالقدس مانع از آرامی گرفتن روح

 د.کناز او گرفته و تماماً درگیر مسایل جنسی می القدس باشد،بایست فکرهای روحیم

تی قائل شده که بسیاری چنان اهمیّآن پس از نامزدی  ،سریع کلام خدا برای نکاحِ 

حسب مکتوبات در . دهدمیتهای پس از آن قرار عی دیگر را در اولویّاز مسایل مهم اجتما

وب مکته کتاب تثنیّم بر میدان جهاد است. در حتّی مقدّ کتاب مقدّس، اهمیّت این موضوع

 ةاورده است، او روانه شده، به خانو کیست که دخترى نامزد کرده، به نکاح در نی7: »است

 .( 7:  20ه تثنیّ « ) دیگرى او را به نکاح درآوردرد و خود برگردد، مبادا در جنگ بمی

کند، این است که نامزدی نیز مانند ه میدیگری که در آیات بالا جلب توجّ ةنکت

بایست در حضور شاهدینی اعلام داد معتبر و رسمی است و میازدواج یک قرار پیمان نکاحِ

رف، ومین دو طلاع والدین و قیّ از قبیل: اطّ  ،گیرداً یک پروسه را در بر میتگردد، که طبیع

 دریافت پاسخ مثبت. در نهایتلاع شبان و نهایتاً کلیسا، خواستگاری و اطّ

 :از قبیل ،استلازم  ی برای این منظورشرایطکند که لذا حکمت چنین اقتضا می

 مکسانی که قصد نامزد نمودن را دارند لازم است تا پیش از آن با شبان و معلّ -1

 موانع موجود برای آنان آگاه گردند. ایند تا از شرایط نامزدی و احیاناًکلیسا صحبت نم

در صورت نداشتن هیچ مانعی، با شخص مورد نظر صحبت کرده و از طریق  -2

 ومین مبادرت به خواستگاری رسمی نماید.والدین و قیّ
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 لاعپس از خواستگاری و پذیرش از طرف مقابل، مراتب به شبان کلیسا اطّ -3

 ود تا در کلیسا به طور رسمی نامزدی طرفین اعلام گردد.داده ش

 در طول دوران نامزدی نباید هیچ ارتباط جنسی بین طرفین واقع گردد. -4

 ای که ذهنجنسی به گونه ةدر طول دوران نامزدی بیان سخنان تحریک کنند -5

زیرا خداوند ما در این ابراز نگردد. طرفین را منحرف نماید و در شخص ایجاد شهوت نماید 

گویم، هر کس به زنی نظر شهوت لیکن من به شما می28»مورد به صراحت سخن گفته: 

 .( 28:  5ی متّ« ) دل خود با او زنا کرده است اندازد، همان دم در

ای که طولانی بودن ، به گونهگردددوران نامزدی نباید طولانی  مدّت زمانِ -6

ت زمان نامزدی فرصت کوتاهی است برای کسانی که هد. مدّزمان در آنان گناه را شکل د

آغاز زندگی مشترک را با یک دیگر فراهم کنند.  خواهند اسبابِاند و میقصد ازدواج نموده

شخص تا زمانی که آمادگی ازدواج ندارد نباید کسی را به نامزدی خود درآورد، زیرا عامل 

 گناه خواهد گردید.

ی سآموزد، عملی غیر کتاب مقدّی که کلام خدا به ما میروابطی خارج از شرایط -7

است، و ثمری جز گناه ندارد، نامزدی در غیر شرایط گفته شده، درست نیست و هوا و 

 هوس خواهد بود و چنین ارتباطاتی در کلیسا نادرست و باید از آن اجتناب گردد.

پیمان معتبر در حکم نامزدی با دختر باکره، مانند زن منکوحه شده است. یک 

 د.باشآن، مساوی با تاوانی است که برای زن منکوحه مقررّ می نزد خدا که تخطیّ از موازینِ

 لذا برقراری رابطة نامشروع با او زناکاری محسوب خواهد شد.

اگر 22»دارد: کتاب تثنیه در عهد عتیق احکام و شرایط آن را به وضوح اعلام می

با  که یمرد یعنیهر دو  باشد، پس شده بسترهم یشوهردار با زن شود که افتی یمرد
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اگر دختر .23یادور کرده لیرا از اسرائ یبد شوند. پس ، کشتهو زن است دهیخواب زن

هر دو  پس24بستر شود،با او هم ،افتهیاو را در شهر  یگرینامزد شود و د یمرد به یاباکره

ر ا دختامّ رند؛یرا با سنگها سنگسار کنند تا بم شانی، اآورده رونیشهر ب ةرا نزد درواز شانیا

، ساخت لیخود را ذل یةهمسا زن که نکرد، و مرد را چون ادیدر شهر بود و فر که را چون

 .یاخود دور کرده انیرا از م یبد پس

، با او او زور آورده مرد به و آن ابدینامزد را در صحرا  یمرد دختر ا اگر آنام25ّ

بر  رایز مکن چیا با دختر هو ام26ّشود. تنها کشته د،یبا او خواب مرد که آن بخوابد، پس

، خود برخاسته یةبر همسا یکس که است آن مثل نیا بلکه ،ستین موت دختر، گناهِ مستلزم

 یارهاننده شیبرآورد و برا ادیو دختر نامزد فر افتیاو را در صحرا  که چون27او را بکشد،

بستر شود ، با او همو او را گرفته ابدینامزد نباشد ب را که یادختر باکره یو اگر مرد28نبود.

پدر دختر بدهد  به نقره مثقال پنجاه است دهیبا او خواب مرد که آن که آن29.و گرفتار شوند

او  تواندینم عمرش یو در تمام است ساخته لیاو را ذل که او باشد، چون دختر زن و آن

 (. 28 - 22:  22ه تثنیّ « ) را رها کند

ای که تر برای دختران باکرهاماّ دو آیة آخر ذکر شده از یک حکم بسیار جدی

کند. چنین دخترانی که به هر دلیلی با هر کسی وارد رابطة حکایت مینامزد کسی نیستند 

ز او توانند انمیدر تمام طول عمرشان  بایست با او عقد نکاح ببندند و، میجنسی گردند

 جدا شده و یا با کسی دیگر ازدواج نمایند. این حکم خدا است.

وان به راحتی بت نامزدی با یک دختر باکره، چیزی نیست کهسخن پایانی آن که: 

های واهی آن را توان به بهانهو نیز نمی نگرفت،از حیطة مقرّر برای آن عبور نمود و جدی 

 فسخ نمود.
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 ازدواج:

چون اقتضای دنیا به سمت نکاح رفته، لذا خدا برای محترم شمردن آن قوانینی 

اماّ از آن جایی که فقط قوم خدا به کلام خدا توجهّ دارند و  الاجرا نموده.را وضع و لازم

باشند، روی صحبت خدا مابقی امّتها نسبت به کلام راستین خدا ناسپاس و کج روش می

 با قوم و کلیسای برگزیدة خود است.

 

 :ایمانانبیازدواج با 

 مانمسیحی وارد پی غیر یشخصبا  تواندنمییک فرد مسیحی تحت هیچ شرایطی 

ازدواج گردد. پس اگر همان طور که کتاب مقدسّ ایمانداران مسیحی را فرزندان نور و 

زیر یوغ ناموافق با بی14» دهد که:چنین نیز به آنان هشدار می اینخواند، فرزندان خدا می

و 15و نور را با ظلمت چه شراکت است؟ ایمانان مشوید، زیرا عدالت را با گناه چه رفاقت

و هیکل خدا را با بتها 16و مؤمن را با کافر چه نصیب است؟ بلیعَال چه مناسبتمسیح را با 

که خدا گفت که در ایشان ساکن  باشید، چنانچه موافقت؟ زیرا شما هیکل خدای حی می

بود، و ایشان قوم من خواهند  خواهم بود و در ایشان راه خواهم رفت و خدای ایشان خواهم

 .( 16 - 14:  6م قرنتیان دوّ « ) بود

بدن و تمام وجود هر فرد مسیحی به بهای بسیار سنگینِ خون خداوند عیسی 

مسیح، برای او خریداری شده. او به ازای نجات و رهایی نسل آدم از اسارت شیطان و مرگِ 

ابدی، جان خود را فدیه نمود، تا پس از آن، حیاتی که در او جریان دارد، به آن کسانی که 

پذیرند نیز جاری گردد؛ لذا مسیحیان برای خداوند ند خود میاو را به عنوان منجی و خداو
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اند. از این روی است که دیگر بر روح و جسم خود مالکیتّی تخصیص و مقدسّ گردیده

 ندارند و جانهای آنان متعلقّ به خداوند خواهد بود.

این  پس از بود که گوشزد نموده کلیسامهم را به بسیار پولس رسول این نکتة 

ینم ای19: »دیگر هر فرد مسیحی به خود تعلقّ ندارد بلکه مقدسّ و از آن خداوند است

و از آن  دیاافتهیالقدس است که در شما است که از خدا روح کلیکه بدن شما ه دیدان

 « )دیینما دیپس خدا را به بدن خود تمج د،یشد دهیخر یمتیکه به ق رایز20د؟یستیخود ن

 (. 20 - 19:  6اوّل قرنتیان 

پولس رسول باز در جایی دیگر به زنانی که شوهرانشان را از دست داده و از زیر 

پیمان ازدواج قبلی آزاد شدند، چنان چه قصد ازدواج مجدّد داشته باشند، اکیداً تذکرّ 

شوهرش زن مادامی که 39»توانند با یک ایماندار مسیحی ازدواج نمایند: تنها می دهدمی

منکوحه  زنده است، بسته است. اماّ هرگاه شوهرش مرد آزاد گردید تا به هر که بخواهد

 .( 39:  7ل قرنتیان اوّ ) «شود، لیکن در خداوند فقط

در عهد عتیق خدا قوم خود اسرائیل را از نکاح با اقوام دیگر، که بر ضد خدا قیام 

 فش به آنتو را به زمینى که براى تصرّ چون یهوه، خدایت،1»نموده بودند، منع نموده بود: 

تهاى بسیار را که حتیِان و جرِجْاشیان و اموریان و کنعانیان و آورد، و امّروى درجا مى

و باشند، از پیش تو اخراج تر از تتر و عظیمت بزرگفِرِزَّیان و حِوَّیان و یبَوُسْیان، هفت امّ

تسلیم نماید، و تو ایشان را مغلوب سازى، و چون یهوه خدایت، ایشان را به دست تو 2نماید.

و با ایشان 3م منما.آنگاه ایشان را بالکل هلاک کن، و با ایشان عهد مبند و بر ایشان ترحّ

 زیرا4ن را براى پسر خود مگیر.دختر خود را به پسر ایشان مده، و دختر ایشا؛ مصاهرت منما

گردانید، تا خدایان غیر را عبادت نمایند، و غضب  برخواهندکه اولاد تو را از متابعت من 

 .( 4 - 1:  7ه تثنیّ « ) زودى هلاک خواهد ساخته شما افروخته شده، شما را ب خداوند بر
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، با بهانه دیدند جای کلامچون نام این تعداد اقوام را در این  رانبرخی از مفسّ 

این که این اقوام با اسرائیل سر دشمنی برداشته بودند، برای گذاشتن راه دررویی  قراردادن

اند که منظور خدا از ازدواج چنین تعلیم داده جهت ازدواج مسیحیان با غیر مسیحیان،

توانست با اقوامی میاو و قوم  ،ننمودن با اقوام دیگر، فقط این قومهای نامبرده شده است

ان نیز شود: مسیحیبرگردان این تعلیم در مسیحیّت می .ن نکاح نماینددیگر به غیر از اینا

 توانند با مذاهبی که با مسیحیّت دشمنی ندارند ازدواج کنند!می

ومها ق اشتباه است. باید این را در نظر بگیرید که تنها این تعلیم کاملاًاین یک 

رد تا تمام دنیا سیر و گذر نکاسرائیل قرار داشتند، و اسرائیل به  بودند که در مسیر حرکت

بنماید. هیچ کس نامی را بیهوده نیز خدا ذکر نامی از آنها  تا با قومهای دیگر مواجه شود

 ندارد!آورد که در آن سود و ضرری برایش به زبان نمی

منظور خدا، فقط همین اقوام نامبرده شده است که آیا این که چگونه باید دانست، 

که  و این30»کند: نحمیا در کتاب خود این مسئله را آشکار می یا تمام امّتهای جهان،

ا نحمی« ) ایشان را برای پسران خود نگیریم دختران خود را به اهل زمین ندهیم و دختران

شود اهل زمین، یعنی تمام اقوام و مللی که در مسیح نباشند؛ وقتی گفته می .( 30:  10

 .استلذا باید دانست که ازدواج در کلیسا، یک امر کاملاً داخلی 

 

 :در ازدواجیک تنی 

و بین د آموزد یک پیوند جسمانینکاح به همان گونه که کتاب مقدسّ به ما می

که آمده بودند تا او را از بابت  ند عیسی مسیح در جواب به فریسیانباشد. خداومی کس

وب محس آن دو با هم یک تن فرمود که به واسطة نکاح بین دو کس طلاق تجربه نمایند،
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پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: آیا جایز است مرد، زن 3»: گردندمی

اید که خالق در ابتدا او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده4خود را به هر علّتی طلاق دهد؟

این جهت مرد، پدر و مادر خود را رها کرده، به زن و گفت از 5ایشان را مرد و زن آفرید،

بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن 6خویش بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد؟

 .( 6 - 3:  19ی متّ « ) چه را خدا پیوست انسان جدا نسازد هستند. پس آن

این سخن امین است. موسی برای اولّین بار در باب دومّ کتاب پیدایش به این 

از این سبب مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، با زن خویش 24»نکته اشاره کرده بود: 

 ( 24:  2پیدایش « ) خواهد پیوست و یک تن خواهند بود.

 در باب دومّخداوند عیسی مسیح و مکتوبِ  پولس رسول نیز با توجهّ به گفتة

 ةر و مادر را رها کرده، با زوجست که مرد پدا جا از این31»دارد: کتاب پیدایش عنوان می

 .( 31:  5) افسسیان  «تن خواهند بود خویش خواهد پیوست و آن دو یک

عمل یک تنی تنها مربوط به نکاح، حسب خطبة عقد نیست، بلکه هر گونه ارتباط 

موجب اتحّاد در یک تنی خواهد شد، حال با هر  ،وقتی برقرار گردد جنسی بین دو کس

، حتّی خارج از پیمان ازدواج، مانند زناکاری و غیره. پولس به این نکته نیز عنوان و شکلی

دانید که هر که با فاحشه آیا نمی16»دهد: ه گذاشته و در خصوص آن هشدار میصحّ

:  6ل قرنتیان اوّ « )خواهند بود هر دو یک تن ،گویدتن باشد؟ زیرا می پیوندد، با وی یک

16 ). 

جان پیوسته به او نیز حکم جاری خواهد لذا چون خدا بر یک جان حکم کند، بر 

یک روح خواهد  اوخدا پیوند بخورد، با  در روح با نیز همچنین است برای کسی کهو  بود.

« است روح کی ونددیکه با خداوند پ یکن کسیل17»خواهد گردید:  ویشد و صاحب حیات 

 .( 17:  6ل قرنتیان اوّ )
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ند ااز این روی است که تمام نسل آدم که حسب آمیزش در باغ عدن متولدّ گردیده

 که چون: گفت آدم و به17»در جسم محکوم به مرگ گردیدند چنان که خدا به آدم گفت: 

 پس ،ینخور از آن ، گفتمامر فرموده که یخورد درخت و از آن یدیرا شن اتزوجه سخن

 خار و خس18خورد. یخواه با رنج از آن عمرت امیّا شد، و تمام ملعون نیتو زم سببه ب

 نان اتیشانیپ عرق و به19خورد، یصحرا را خواه یهاو سبزه دیانیخواهد رو تیبرا زین

 تو خاک که رایز یشد گرفته از آن که ،یگرد راجع خاک به که ینیخورد تا ح یخواه

 (. 19 - 17:  3پیدایش « ) برگشت یخواه خاک و به یهست

القدس است که اماّ فیض خدا در خداوند عیسی مسیح، در پیوند روحانی با روح

وقتی جسم بمیرد و به خاک برگردد، نفس و روح در پیوند روحانی با خدا، حیات ابدی را 

بیابد. لذا پیوند جسمانی ضامن حیات ابدی نیست تا در آن تقدسّی بوده باشد، بلکه حیات 

 القدس است.و تقدسّ تنها در پیوند روحانی با روح

شود که هرگاه زنی به حال با توجّه به هشدارهای کتاب مقدّس نتیجه حاصل می

آنان صورت گیرد، آن  هر دلیل و عنوانی، چنان چه با مردی درآمیزد و عمل یک تنی بین

تواند به غیر از آن مرد، به عقد نکاح کسی دیگر درآید. حتیّ اگر خطبة عقد بین زن نمی

او با دیگری منعقد گردد، باطل بوده و چنان چه رابطة جنسی برقرار نماید حکم زناکاری 

 برای او خواهد بود.
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 :ایمانزندگی با بی

ادامة  گردد، مربوط بهلیساها بسیار مطرح میترین پرسشهایی که در کیکی از رایج

ایمان است. غالباً همیشه این پرسش از سوی کسانی است که به زندگی یک ایماندار با بی

 د.نباشایمان میتازگی به مسیح ایمان آوردند ولی همسرانشان همچنان بی

 تواند با شخصمیتر آشکار نمودیم که به هیچ وجه یک ایماندار مسیحی نپیش

ازدواج نماید. اگر کسی مبادرت به این عمل نماید، از زیر سایة خدا خارج شده  یایمانبی

 .م او در کلیسا اخراج برای همیشه خواهد بودو حک

اماّ اگر پیوند ازدواج او پیش از ایمان آوردن به مسیح باشد، موضوع فرق خواهد 

زیرا  نجس غیرنکاح به هر وجه محترم باشد و بسترش 4» :آموزد کهکرد. کتاب مقدسّ می

 ( 4:  13عبرانیان « ) که فاسقان و زانیان را خدا داوری خواهد فرمود.

و دیگران 12»گوید: اجتهاد خود در این خصوص می ةپولس رسول نیز حسب اجاز

زن راضی ایمان داشته باشد و آن گویم نه خداوند که اگر کسی از برادران زنی بیرا من می

ایمان داشته باشد و او راضی و زنی که شوهر بی13ه با وی بماند، او را جدا نسازد.باشد ک

ایمان از زن خود مقدسّ زیرا که شوهر بی14بماند، از شوهر خود جدا نشود. باشد که با وی

 کنیبودند، لگردد و اگر نه اولاد شما ناپاک میایمان از برادر مقدسّ میشود و زن بیمی

 .( 41 - 21:  7ل قرنتیان اوّ« ) الحال مقدسّند

 دانسته و از این امر نیزایمانی مجزا میپولس کلاً فضای ایمانداری را با فضای بی

د اینشرایطی سخت و ناخوش به مسیح، ایمانی به ایمانِ آگاه بود که آمدن کسی از بی

تواند باعث بروز می نیز دینیبرای او به همراه خواهد داشت، و حتّی در امورات اجتماعی 



 نکاح از دیدگاه کتاب مقدسّ  لوک رایان

 
29 

کس  هر20»گردد. لذا به این دسته از ایمانداران توصیه نمود که:  برای او چالشهای بزرگی

 (. 20:  7اولّ قرنتیان « ) که خوانده شده باشد، در همان بماند یدر هر حالت

حال با توجّه به محترم بودن امر نکاح، بهترین حکمی که برای این دسته از 

توان داشت، همان حکمی است که پولس رسول در باب هفتم رسالة اولّ داران میایمان

 قرنتیان نموده است. این کلام رسول خداوند عیسی مسیح، و امین است.

که  یایمانبی خاطر وسواسهای ذهنی خود، با همسرلزومی ندارد شخصی به 

تواند او می خواهد زندگی مشترکشان را حفظ نماید، سر ناسازگاری و جدایی بردارد.می

باشد که حسب همچنان به زندگی خود ادامه دهد. در چنین شرایطی جسم یک تن می

بایست به خاک برگردد؛ اماّ روح و نفس که حکم خدا در باغ عدن، بدن تمام آدمیان می

 القدس است که صاحبا گردند، تنها به واسطة پیوند با روحبایست وارثین ملکوت خدمی

ایمان درخواست جدایی کند که در آن حیات جاودانی خواهند شد. مگر این که زوج بی

 باشد.صورت زوج ایماندار مجاز به جدایی می

 

 :شرایط ازدواج مجدّد

 زوج بهو یا کار بین دو  رفتهیکی از زوجین از دنیا بسیار پیش خواهد آمد که 

؟ چگونه است شخصی دیگرجدایی کشیده شود. در این شرایط حکم برای ازدواج مجدّد با 

 قطعاً در این جا حکم برای مرد و زن متفاوت خواهد بود.

در هیچ کجای کتاب مقدسّ برای ازدواج مجددّ مرد محدودیّتی وجود ندارد، مگر 

 به آن خواهیم پرداخت.  اش مجزّو در یک بخ در یک مورد، که به خاطر اهمیتّ آن، جلوتر
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است، و زن با داشتن  ای دیگربه گونهیک زن موضوع کاملاً  اماّ برای ازدواج مجدّدِ

نکاح اجازه  دو شرط لازم،تواند مجدّداً ازدواج نماید و خارج از این می است که شرایطتنها 

کسی ازدواج نماید، باطل  با هرخارج از این دو شرایط اگر د بماند. و باید مجرّ مجدّد ندارد

 و زناکار خواهد بود.

 

 :شود، زن آزاد میفوت شوهربا 

اره اش موضوعبار در رسالاتش به این  پولس رسول به لحاظ اهمیّت این مسئله دو

ای 1»دارد: ، با اشاره به قانون شریعت، قویاً اعلام میرسالة رومیان دراو و حکم نموده است. 

( که مادامی که انسان  گویمزیرا که با عارفین شریعت سخن می )دانید برادران آیا نمی

زیرا زن منکوحه بر حسب شریعت به شوهرِ 2دارد؟ زنده است، شریعت بر وی حکمرانی

پس مادامی که 3میرد، از شریعتِ شوهرش آزاد شود.زنده بسته است، اماّ هرگاه شوهرش ب

کن هرگاه شوهرش یشود. له خوانده میشوهرش حیات دارد، اگر به مرد دیگر بپیوندد، زانی

ن ) رومیا «نباشد زانیه، به شوهری دیگر داده شوداگر بمیرد، از آن شریعت آزاد است که 

7  :1 - 3 ). 

این حکم ربطی به عهد عتیق و عهد جدید ندارد و ساقط شدنی در بین دو عهدین 

 گردد.نیست. هرگز این حکم شکسته و باطل نمی

در زنی که به نکاح کسی درآمده هرگز و با هر دلیلی که از شوهرش جدا گردد، 

همیشه به  مکتوب در کتاب مقدسّ، اوحسب کلام  جسم منفک از شوهرش نخواهد شد.

ا تواند بشوهرش پیوند خورده است. او تا زمانی که شوهرش در قید حیات باشد هرگز نمی

یک تنی با شوهرش رها که از قید  باشدمیدیگری ازدواج کند. و تنها در صورت فوت او 

 اً به نکاح دیگری درآید.تواند مجدّدو میشده 
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بپیوندد. شوهر او نیز باید یک ، خواستتواند به هر کسی که دل او اماّ باز نمی

شرط مهم را داشته باشد. حتماً لازم است تا او نیز یک ایماندار مسیحی باشد. پولس به 

زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. اماّ 39»: که کندمهم نیز تأکید می ةاین نکت

 «خداوند فقط منکوحه شود، لیکن در رد آزاد گردید تا به هر که بخواهدهرگاه شوهرش مُ

 .( 39:  7ل قرنتیان ) اوّ

واج توانند ازداین نکتة مهم را یادآوری نمایم که این شرط فقط برای زنانی که می

بایست فقط با زنی مجدّد کنند نیست. بلکه هر مردی که قصد ازدواج مجددّ دارد نیز می

 این قانون فقط برایگردم که . و باز متذکرّ میاستازدواج نماید که یک ایماندار مسیحی 

ت که هر ایماندار مسیحی فقط قانون مسیحیتّ اس کلام خدا و ازدواج مجددّ نیست، بلکه

 با یک ایماندار مسیحی ازدواج نماید. تواندمی

 

 :گرددمطلّقه  پیش از ایمان به مسیحزن 

 اسارت شیطان ان به مسیح، در گناه و بطالت وزندگی هر انسانی تا پیش از ایم

ایمان به مسیح شخص را وارد یک تولدّ تازه و . بردکه او را به سوی مرگ ابدی می است

 .خواهد بودگرداند که اینبار دیگر نه از ذرّیّت آدم بلکه از ذرّیت خدا حیاتی نو می

 دیدر موت او تعم م،یافتی دیتعم یسیع حیما که در مس عیکه جم دیدانینم ای3»

 یمقس نیکه به هم تا آن میبا او دفن شد م،یافتی دیتعمکه در موت او  پس چون4م؟یافتی

اگر  رایز5.مییرفتار نما اتیح یدر تازگ زیبه جلال پدر از مردگان برخاست، ما ن حیکه مس

را  نیا رایز6شد. میخواه نیچن زین یو امتیدر ق نهیآ هر م،یبر مثال موت او متّحد گشت

ناه را گ گریکهنه ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته، د تیّکه انسان میدانیم

 (. 7 - 3:  6رومیان « ) هر که مرُد، از گناه مبراّ شده است رایز7.مینکن یبندگ
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یابد. القدس امکان میتوجهّ کنید! این بسیار مهم است! تولدّ تازه تنها با تعمید روح

آغاز و روندی برای ورود به حیاتی نو در خداوند  ایمان به مسیح و دوری نمودن از گناه تنها

القدس را نگرفته باشد، هنوز همان انسان و تولدّ تازه است. شخص تا زمانی که تعمید روح

شود چون روح خدا هنوز در او قرار نگرفته و قبلی است. او هنوز فرزند خدا محسوب نمی

 تولدّی روحانی نیافته تا تبدیل به شخصی دیگر گردد.

کند، اماّ او را می خدا ایمان و اعتراف شخص را وارد مرحلة گزینش برای ملکوت

 ایمان دارند کهگرداند، و این را نیز به یاد داشته باشید که شیاطین نیز داخل آن نمی

 باشند.همچنان برای هلاکت مقررّ میاماّ  ،پسر خدا استخداوند عیسی مسیح 

جلوتر، مفصلاً خواهیم گفت که حسب کلام خداوند زن مطلقّه مادامی که  

 شنویدلذا حکمی که اکنون میازدواج کند،  اً تواند مجدّدشوهرش در قید حیات است نمی

 زنانی است که در طبیعت آن دسته از برای بلکه ،نیست زنان مسیحیرای این دسته از ب

بطالت بوده، و هنوز به مسیح ایمان نیاورده بودند  گذشتة انسانی خود که کلاً همه چیز در

 اند.که از شوهر خود به هر دلیلی جدا شده باشدمی

اگر چنین زنی بعد از طلاق از شوهرش با مژدة خوش انجیل آشنا گردد و به او 

القدس را نیز بیابد، او از موت به حیات منتقل شده ایمان بیاورد، و از سوی خدا تعمید روح

 ایتواند در زندگی تازهای زندگی و شخصیّتی دیگر در خداوند خواهد شد. لذا او میو دار

 که از خداوند بر روی زمین یافته ازدواج نماید، اماّ فقط در خداوند و با یک ایماندار مسیحی.
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 :خادمینازدواج شرایط 

 شرایطآیا شرایط ازدواج خادمین با سایر اعضای کلیسا فرق دارد؟ در عهد عتیق 

. کسانی که خدمت کهانتی داشتند مجاز تر بودهنان کمی متفاوت و سختازدواج برای کاه

ام مربوط در خصوص احک ،منبودند تا به هر کسی بپیوندند. در کتاب لاویان باب بیست و یک

 و ها منع شده بودند.قه، و بیوهکار، زن مطلّ زن زنااز نکاح با  به کاهنان آورده شده که آنان

 بودند. ، یا بیوة کاهنی دیگرای از قومبرای نکاح تنها مجاز به ازدواج با دختر باکره

ه از شوهرش را نگیرند، زیرا قعصمت را نکاح ننمایند، و زن مطلّ زن زانیه یا بی7 »

قه و بیو بیوه و مطل14ّکند. نکاح یاباکره و او زن13... س استاو برای خدای خود مقدّ

 7:  21لاویان « ) به زنی بگیردرا ای از قوم خود زانیه، اینها را نگیرد، فقط باکرهعصمت و 

 مقدّس برای خدا، کاهن است نه زن. عبارتدر آیة هفتم منظور از  .( 14 - 13 و

افزون بر این که در این  ، البتهّبینیمدر کتاب حزقیال نیز این حکم را مجدّداً می

قه و زن زناکاری یا زن مطلّ  اماّ مطلقاً با هیچ بیوه شده است.ه اشار جا به بیوة کاهن نیز

و زن بیوه یا مطلقّه را 22»: است ورده شدهشته زیرا به نثر صریح در کلام آاجازة نکاح ندا

کاهن  ةای را که بیویتّ خاندان اسرائیل باشد یا بیوهای که از ذرّد، بلکه باکرهنبه زنی نگیر

 .( 22:  44حزقیال « ) باشد بگیرند

حال این در عهد جدید و در مسیحیّت چگونه است؟ در ابتدا لازم است بگویم این 

باشد از آینده، اماّ چون موضوع این ای میاحکام دارای مفاهیمی روحانی است و سایه

این باب از کتاب لاویان یا  نیز تعالیم مربوط به های روحانی ونوشتار در خصوص سایه

 .منمایو از آن عبور می کنمن اشاره نمیحزقیال نیست به آ
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به آن دسته از خادمینی داده شود که اماّ لازم است یک هشدار بسیار جدی 

همیشه سعی در کهانتی نشان دادن جایگاه خود دارند و خود را کاهنان خدا در کلیسا 

 ودانند. کسانی که در خصوص نقش خود در کلیسا به عنوان خدمتهای کهانتی معتقد می

 ، حسب شهادت دهانشان بر ایشان حکم خواهد شد.ندمعترف

با دهند، به جز ازدواج چنین خادمینی که خود را در جایگاه کهانتی قرار می

ه که نقشی کهانتی داشت یکی از خدّام مسح شدة خداوند دختری باکره در کلیسا، یا بیوة

ین ارا ندارند و اگر مبادرت به ، اجازة ازدواج با هیچ زن دیگری و دیگر در قید حیات نباشد

 کار کنند زناکار خواهند بود.

هر جا که برایشان صرف داشت، خود را خادمین کهانتی توانند خادمین مدعّی نمی

که منفعتی نبود، با توجیه کلام خدا، آن را منحرف سازند. به هر معرّفی کنند و هر کجا 

 کس حسب شهادت دهانش حکم خواهد شد.

 

 :زن زانیه و دختر باکرهزناکاری با 

ی به عمل نکاح باید در چهارچوب قرارداد .غیر از زناکاریبه ازدواج امری است 

به تن  و در غیر این صورت شخص خود را دائمی صورت بگیرد. یا همان نکاح ازدواج نام

نکاح به هر وجه محترم 4»سازد که با او در پیمان ازدواج نبوده: نجس می دیگری شخص

ان عبرانی« ) زانیان را خدا داوری خواهد فرمودنجس زیرا که فاسقان و  بسترش غیرباشد و 

13  :4 ). 

در جسم  حسب کلام خدا در بین دو طرف ایجاد یک تنی آمیزش جنسی،عمل 

ون خارج از قان یاو  به صورت عقد نکاح برقرار گردد قانون خدا بر حسبکند، چه می انسانی
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و د منعقد گردد. در هر شکلی که باشد، عمل آمیزش یا زنا ا ارتکاب به عمل فسقب ،خدا

 .ندگردازند و یک تن محسوب میرا به یک دیگر پیوند میشخص 

حال اگر شخصی تن به زناکاری دهد با آن زن زانیه در جسم پیوند خورده و در 

وندد، دانید که هر که با فاحشه پیآیا نمی16» :گردندنظر خدا نیز آن دو یک تن محسوب می

 ( 16:  6ل قرنتیان اوّ « )هر دو یک تن خواهند بود. ،گویدتن باشد؟ زیرا می با وی یک

گذرند. از این آیه و آیات هم راستا با آن به سادگی می ،دیده شده بسیاری فانهمتأسّ

توانند با کسی ازدواج نمایند تا زمانی سازند و هرگز نمیزنان زانیه بدن خود را نجس می

ه بر قباشند. زیرا همان حکم زن مطلّ رفته دنیا  از حیاتاند که تمام آنانی که با او زنا نموده

ازدواج با دیگران را ندارند، چون اگر این کار را بکنند،  ةاجازآنان  آنان نیز جاری است.

د اندواج نمودهتلف نمودن جان کسی که با او از همان گناه باغ عدن را مرتکب شده و گناهِ

 نیز بر آنان است.

تواند با کسی که با او زنا نموده آموزد که زن زانیه تنها میکلام خدا به ما می

 نکرده باشد، که کاریزنا یدیگر هرگز با کس ،غیر از اوازدواج نماید، به شرط آن که به 

 اند، تا از ملکوت خدا باز نماند.د بمباید توبه نموده و مجرّ در غیر این صورت می

کند بیرون از زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی می18»دهد: هشدار می پولس رسول

 .( 81:  6ل قرنتیان اوّ « )ورزدکن زانی بر بدن خود گناه مییاز بدن است، ل

تن به فسق داده، این دختر با این که، حتیّ ای که و اماّ در خصوص دختر باکره

در پیمان نامزدی کسی نبوده اماّ چون مبادرت به برقراری ارتباط جنسی با کسی نموده 

خصوص نیز خدا حکمی  با کسی دیگر ازدواج نماید. در این ،تواند به غیر از آن شخصنمی

: درآوردبایست آن دختر را به نکاح خود و حسب این حکم مرد زناکار میروشن داده 
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را زن  باید اوه میاگر کسی دختری را که نامزد نبود فریب داده، با او هم بستر شد، البت16ّ»

 .( 16:  22خروج « ) منکوحه خویش سازد

و حکایت از اجبار به گردن نهادن به این حکم  است امری فعلی"بایدمی"فعل

ی هامراقب باشند، تا به وسوسههوشیار و بایست بسیار می جوان دخترانِ پسران و دارد. 

نفسانی گرفتار نشوند و تن خود را به خاطر هوسهای زودگذر نجس ننمایند؛ زیرا به هر 

 دلیلی که مبادرت به چنین عملی نمایند، این حکم بر آنان جاری و ساقط شدنی نیست.

نکاحی که حسب این  رد،داکند و اضافه میتأکید می ص بازخداوند در این خصو

و اگر مردى 28»حکم جاری شود، تا پایان عمر طرفین، به هیچ دلیلی، گسستنی نیست: 

 آن29بستر شود و گرفتار شوند،با او همگرفته،  ای را که نامزد نباشد بیابد و او رادختر باکره

نقره به پدر دختر بدهد و آن دختر زن او که آن مرد که با او خوابیده است پنجاه مثقال 

ه تثنیّ « ) تواند او را رها کندکه او را ذلیل ساخته است و در تمامى عمرش نمى باشد، چون

22  :28 - 29 ). 

 

 قه:ازدواج با زن مطلّ

ود جدا با زنی که از شوهر خ مردی نکاحت ازدواج، ممنوعیّ برایمانع مهم دیگر 

 ؛وی پیوسته استد به شوهر او در قید حیات باشکه  مادامیزن منکوحه  .باشد، میشده

و در صورت طلاق  ،دارد به شوهرش نیاز جنسیطبیعی نیاز  حسب لذا طلاق دادن زنی که

 موجب انحراف و ، و شایدباشدمیانصافی به آن ، یک بیکند ندگیبایست در تجرّد زمی

 زناکاری او گردد.
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خطاب به مردانی که به دلایلی مختلف در صدد طلاق دادن  خداوند عیسی مسیح

بدیشان گفت: هر که زن 11»: دهدهستند، هشدار می ان دیگرخود و نکاح با زن انهمسر

 .( 11:  10) مرقس  «اح کند، بر حق وی زنا کرده باشدخود را طلاق دهد و دیگری را نک

نی به مع ، در معنی دنیویزنا که اولّاً باید این را بدانید"بر حق وی زنا نموده؟"چرا

نقض پیمان نکاح با زن است. وقتی مردی به خاطر نکاح با زن دیگری، زن خود را طلاق 

نقض تر در حق زن خود زنا ) کند. به زبان سادهنقض پیمان می سبببی دهد در حق او

 پیمان نکاح ( کرده است.

قائل شده، و به زنی که با میل  ان نیزهمین وضعیتّ را برای زن ،در ادامهخداوند 

، زیرا زن تا خود از شوهرش جدا گردد و به نکاح دیگری درآید، او را زناکار معرفّی نموده

باشد و اساساً هیچ حکم طلاقی این یک تنی زمانی که شوهرش زنده است به او بسته می

دد، مرتکب نکوحه دیگری گرو اگر زن از شوهر خود جدا شود و م12»کند: را منفک نمی

 .( 12:  10مرقس « ) زنا شود

از و در انجیل خود  به نگارش درآوردهاز منظری دیگر  را لوقا این حکم خداوند

قه از شوهرش را به عقد نکاح مطلّ یزن ی،مردنماید که هرگاه زبان خداوند چنین روایت می

ی پیمان یک تنباعث نقض  ،قهمطلّ  زنِ  کردنِ  زیرا با نکاحبا او زنا نموده است،  ورددرآخود 

هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی 18»: شدهو شوهرش  آن زنبین 

 .( 18:  16لوقا « ) نکاح خویش درآورد، زنا کرده باشدمردی را به  ةبُوَد و هر که زن مطلقّ

وهرش ششود که این مانع تنها زمانی برداشته میاگر زن از شوهر خود جدا گردد 

زن مادامی که شوهرش زنده است، بسته است. اماّ هرگاه 39»دیگر در قید حیات نباشد زیرا: 

ل اوّ ) «منکوحه شود، لیکن در خداوند فقط رد آزاد گردید تا به هر که بخواهدشوهرش مُ

تواند با مردی در . و پس از آن نیز چنان چه قصد ازدواج نماید، تنها می( 39:  7قرنتیان 
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زن  کند که اوبرای مرد زمانی چنین حکمی صدق می لیو به خداوند ازدواج نماید. ایمان

جدا سازد؛ که اگر مرد مسبب باشد، در طلاق دادن او برای نکاح با دیگری  را از خود، خود

 نموده است. و نقض پیمان خود زناکاری و نکاح با دیگری، در حق زن نخستِ

چنین مردی، در هر صورتی که از زن خود جدا این نکتة مهم را باید ذکر کنم که 

شود زیرا با او وارد یک دومّی زناکار محسوب نمی و به دیگری بپیوند، با زن منکوحة شود

در این خصوص  لمفصّپیمان ازدواج شده که برای مردان جایز است. ) در بخشهای بعدی 

ه، در حق زن اوّلی است کاری که خداوند به آن اشاره نمودآن فعل زنا صحبت خواهد شد. (

 مهری مرد، از شوهرش جدا شده و مورد نقض پیمان گردیده.که حسب بی

 

 ازدواج با محارم:

ترین نوع نکاح، پیوند با محارم خونی است که از زمان اعطای شریعت یکی از کریه

 به موسی تا به انتهای عالم، خدا نفرت و کراهت خود را از آن اعلام داشته است.

و  پدر :محارم هر شخصی عبارت است از. ممنوع و باطل است ،محارمبا ازدواج 

زن یا  مادر ،ل اجداد و جدات خوداوّ ةو اولاد والدین خود و اولاد طبق مادر و والدین خود

 .پدر شوهر یا پدران و یا پسران آنها ،مادران و یا دختران آنها

هیچ کس به احدی از اقربای خویش 6» فرماید:کلام خدا در این خصوص می

عورت پدر خود یعنی عورت مادر 7کشف عورت او بکند. من یهوه هستم.نزدیکی ننماید تا 

عورت زن پدر خود را کشف 8ست. کشف عورت او مکن.ا خود را کشف منما؛ او مادر تو

عورت خواهر خود، خواه دختر پدرت، خواه دختر مادرت چه 9تو است.مکن. آن عورت پدر 
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عورت دختر پسرت و دختر 10عورت ایشان را کشف منما. بیرون،چه مولود  مولود در خانه،

 مکن، زیرا که اینها عورت تو است.دخترت، عورت ایشان را کشف 

اهر تو است کشف عورت دختر زن پدرت که از پدر تو زاییده شده باشد، او خو11

عورت 13و از اقربای پدر تو است.ف مکن، اعورت خواهر پدر خود را کش12عورت او را مکن.

عورت برادر پدر خود را کشف 14مکن، او از اقربای مادر تو است. خواهر مادر خود را کشف

عورت عروس خود را کشف 15تو است. ة( عمّ ة به منزل مکن، و به زن او نزدیکی منما. او )

کشف مکن. آن  عورت زن برادر خود را16پسر تو است. عورت او را کشف مکن.او زن  مکن،

عورت زنی را با دخترش کشف مکن. و دختر پسر او یا دختر دختر 17عورت برادر تو است.

و زنی 18بای او می باشند و این فجور است.او را مگیر، تا عورت او را کشف کنی. اینان از اقر

است، کشف ادامی که او زنده و تا عورت او را با وی م او بشود، تا هیویه را با خواهرش مگیر،

 .( 18 - 6:  18) لاویان  «نمایی

 

 :دارازدواج مرد زن

تر را ندارد. علاوه یا بیش هم زمانزه داشتن دو همسر امروزه در کلیساها مردی اجا

 دهند.ای نمیبر آن قوانین برخی از کشورها نیز چنین اجازه

 نیاز ا24» فرماید:که می پیدایش باب دومّ آیة معروف در کلیساها با استناد به

خواهند  تن کیو  وستیخواهد پ شیخو ، با زنکرده مرد پدر و مادر خود را ترک سبب

 (.  24:  2پیدایش « ) بود

پس اسقف 2: »ها و شماّسان فرموده بودکه در حق اسقف و نیز آن سخن پولس

و راغب  نوازمهمانو خردمند و صاحب نظام و  اریشوهزن و  کیو صاحب  ملامتیب دیبا
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زن باشند  کیو شماّسان صاحب 12»و همچنین:  (. 2:  3اولّ تیموتاؤس  « )باشد میبه تعل

 (. 12:  3اولّ تیموتاؤس « ) ندینما ریتدب کویرا ن شیو فرزندان و اهل خانة خو

زیرا خدا آدم و حواّ  دارند که در مسیحیتّ فقط تک همسری جایز است.بیان می

را مفرد آفریده بود، یعنی برای آدم فقط یک زن ساخت. و پولس نیز فقط به داشتن یک 

 است؟ تعلیم درستآیا این زن حکم داده است. 

امروزه برای کلیسا مکشوف شده که خدا به غیر از آدم انسانهای دیگری نیز از 

 و آدم23» ؟گفتچه گذاری او برای نام وقتی آدم حواّ را دید، ر ساخته بود.جنس فقط مذکّ 

 "نسا"سبب نی، از ااز گوشتم یو گوشت میاز استخوانها یاستخوان ستا نیهمانا ا :گفت

 (. اگر حرف اوّل و آخر نام 23:  2پیدایش « ) شد گرفته از انسان که رایشود ز دهینام

 یزن گونه که حوّا همان ،انسان بیرون آمدنام و این نام از "نسا"شودرا برداریم می"انسان"

ود شآدم بیرون آمد. حکمت و دلیل این خلقت مربوط به اسرار کتاب پیدایش می وجود از

 که به آن کاری نداریم.

! آدم نام حواّ را از نام خودش که آدم بود اقتباس نکرد اماّ به این نکته دقّت کنید

فهماند که آدم انسانهای دیگری و به خواننده می گذاریلکه از نام گونة انسانی، این نامب

ها آید با تفاوته نزد او میدیده که وقتی حواّ بر مثل خودش را میالبتهّ فقط از جنس مذکّ

 بودهایی جسمانی در برابر انسانها، نام او را نسا گذاشته است.و کم

ران فسّمجلب کنم؛  یدیگرموضوع خواستم نظر شما را به اماّ با ذکر این توضیح می

های انسانی ساخته بود لذا پنداشتند در ابتدا خدا، فقط آدم و حواّ را از گونهتا کنون می

ا خد چون":اقتباس کردند به این گونه بوده که کتاب مقدسّ برای تک همسری ازآن چه 

زن  بایست فقط یکشود مرد میبرای آدم ساخته بود، پس نتیجه گرفته میفقط یک زن 

در ابتدا خدا مردانِ بسیاری ساخته بود، و در مقابل  دانیم کهاماّ امروزه می"شته باشد.دا
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با در نظر گرفتن این که در ابتدا مردان بسیاری بودند نه فقط آدم، پس  فقط یک زن بوده.

ان ربا توجّه به نوع دیدگاه مفسّفقط یک زن ساخته شده بود،  ،این همه مردان و در مقابلِ

تاب کل کاوه این وحشتناک است! این با "یک زن برای مردان بسیار است!"که باید گفت

 هب رانکه نگاه کردن به آن گونه که مفسّ جا است مهم این مقدسّ در تضاد است! نتیجة

 باطل است.اشتباه و یک نوع دیدگاه آورند، کاملاً دلیل مینگاه و کتاب مقدسّ 

ینند که: بکنند، این مهم را نمیتناد میاز سویی دیگر وقتی به کلام پولس نیز اس

شاید  -2پولس داشتن یک زن را به اسقفان و شماّسان گفته، نه به کل مسیحیان؛  -1

اقل گیرند لامنظور پولس از داشتن یک زن، چنین بوده، کسانی که در این جایگاه قرار می

به تک همسری چه در ای اماّ در کلیّت کتاب مقدسّ هیچ اشاره باید دارای همسر باشند.

 عتیق و چه در عهد جدید نشده است. عهد

خداوند ما عیسی مسیح، هرگز هیچ یک از احکام عهد عتیق را نقض نکرد بلکه 

فرمود. روزی جوانی از خداوند پرسید چه کار نیکویی حتّی به رعایت آنها نیز توصیه می

 تأکیدی بر احکام خدا بود.بکنم تا حیات جاودانی بیابم؟ جواب خداوند به آن شخص 

 تایکنم تا ح کویچه عمل ن کو،یاستاد ن یا :را گفت یآمده، و یناگاه شخص16»

 ت،سین کوین یکه کس آن و حال یگفت کویاز چه سبب مرا ن: را گفت یو17ابم؟ی یجاودان

کدام  :بدو گفت18احکام را نگاه دار. ،یشو اتیداخل ح یاگر بخواه کنیجز خدا فقط. ل

و پدر و مادر 19مکن، شهادت دروغ مده، یقتل مکن، زنا مکن، دزد :گفت یسیاحکام؟ ع

 (. 19 - 16:  19متیّ  « )خود را مثل نفس خود دوست دار ةیخود را حرمت دار و همسا

رسد. خداوند عیسی مسیح هیچ گردد، بلکه به انجام میکلام خدا هرگز ساقط نمی

یک از احکام شریعت را نشکست و نقض نکرد، بلکه در جاهایی به آن افزود. با این که در 

ها چیزی در خصوص تک در هیچ یک از افزوده شدهشدیدتر داده، اماّ خصوص زنا حکمی 
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نیز تک همسری نبوده و قوم زنان بسیاری داشتند که . در عهد عتیق بینیمهمسری نمی

 گرفت.خدا به آنان ایراد نمی

خدا در خصوص زنا احکام بسیار سخت و محکم دارد، اماّ هیچگاه کلامی برای 

د سیصد زن داشت، و با این وجود بسیار محبوب ودود کردن تعددّ زوجین نداده. داومع

زنا نمود بابت آن سخت  بتَشَْبَعاماّ وقتی با خدا بود و هرگز به خاطر آن سرزنش نشد؛ 

 دید، خداد گرااز بند شوهر خود که کشته شده بود، آز بتَشَْبَعتنبیه شد. با این وجود وقتی 

 را پذیرفت. دوداونیز نکاح او با 

اگر چیزی در نزد خدا گناه باشد از ابتدا گناه هست تا به انتهای زمان و مقطعی 

دهد. ه نمیص تک همسری برای مردان به ما ارائکلام چیزی در خصونخواهد بود. واقعیّت 

البتهّ باید این حقیقت را نیز در نظر داشت که یهودیان عادت به تعدّد همسران داشتند، و 

وقتی به مسیح ایمان آوردند شاید بعضی از آنان چند همسر داشته بودند، اماّ کلام در این 

 خصوص مطلقاً صحبتی ننموده است.

د به خاطر نکاح توانن چه مهم و نادیده گرفتنی نیست این است که شخص نمیآ

ظلم پوشیده و همسر خود را طلاق دهد که این کار زناکاری خواهد  با زنی دیگر، جامة

 بود. اماّ داشتن همسری دیگر بلامانع است.

بگذارید  توانند چند همسر داشته باشند؟حال چه بگوییم آیا مسیحیان می

ن القدس ایتی را به شما بگویم. حتیّ وقتی که خدا ما را از این کار منع نکند، روحواقعیّ

القدس زندگی کند، میل و لذتّ طلبی دنیا گیرد. وقتی کسی در روححس را از انسان می

گردد. او تمام توجهّ و اشتیاقش به خداوند خواهد بود در او بسته شده و در روح ختنه می

آزادی جسم از وابستگی خواهد شد و نکاح فقط برای او یک امر و  و در روح مشتاق به

 کند.القدس با شخص میاجبار دنیایی خواهد گردید. این کاری است که روح
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ه کنم باند توصیه میالقدس را نیافتهو به آن دسته از ایماندارانی که هنوز روح

مشتاق مشارکت و پیوند با جای درگیر شدن در لذاّت دنیا که برای آنان گناهی ندارد، 

تضمینی برای حیات ابدی آنان است، زیرا دنیا با تمام لذّاتش در گذر  کهالقدس باشند روح

 زیچ کن هریاست ل زیمن جا یبرا زیچ همه12»فرماید: است. به قول پولس رسول که می

 .ابدیبر من تسلطّ  یزیکه چ گذارمینم کنیمن رواست، ل یبرا زیچ . همهستین دیمف

خواهد ساخت.  یو آن را فان نیکن خدا ایخوراک، ل یشکم است و شکم برا یخوراک برا13

:  6اولّ قرنتیان  « )جسم یخداوند است و خداوند برا یبلکه برا ست،یزنا ن یاماّ جسم برا

12 - 13 ). 

از "مگویامین خداوند بودم تا حقیقت را بگویم، پس به آن چه از خداوند یافتم می

چیزی که ازلی و ابدی نیست، هرگز نباشید که برای شما ماندنی نیست و منفعتی پی آن 

 "د.ینخواهد بخش
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 طلاق:

باشد. این عبارت غالباً برای طلاق به معنی: جدایی، رهایی، متارکه و بیزاری می

واند تاین عبارت می گسترة کاربردرود. اماّ دو زوج از یک دیگر به کار می زمان جدایی بین

 .اشاره داشته باشدنیز نمودن هر قراردادی فسق و باطل  به و ،تروسیعکمی 

های متأسّفانه در امر طلاق نیز مانند نامزدی و ازدواج، انحرافات بسیاری از آموزه

کتاب مقدسّ ایجاد شده، تا به حدی که طلاق گرفتن دو زوج از یک دیگر نیز حتیّ در 

 بسیار عادی و معمولی گردیده.کلیساها امری 

گوید خواهیم در ادامه به مبحث طلاق بر اساس آن چه کتاب مقدسّ به ما می

ج در این عصر چگونه نپرداخت. و خواهیم دید هر فرد ایماندار مسیحی با این موضوعِ بغر

 باید برخورد کند.

رسولان او، شوم، حسب کلام خداوند ما عیسی مسیح و در ابتدا مجدّداً یادآور می

در  ؛ اماّ چون، تا کسی به ناهنجاری طلاق مبتلا نگرددازدواج نکردن بسیار نیکوتر است

این روز شریر هر شخصی به معذورات نفسانی دچار خواهد شد، پس بهتر است تا ازدواج 

 نماید.

در انتخاب شریک زندگی  گویم، که چون قصد ازدواج نمودید،و این را من می

و بررسی تمام خصوصیاّت  عجله نکرده و با هوشیاری ی با او، به هیچ وجهخود برای یک تن

دد دچار التهاب نگر با او زوجی را برای نکاح انتخاب کنید که بعداً زندگیتان طرف مقابل،

ک طبعات یزیرا . را پیش روی بگذاردطلاق ای جز چارهو  که برایتان یک پشیمانی سخت

 دارد.ب واند حتّی شما را از ملکوت خدا بازتازدواج می برایانتخاب نادرست 
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 نفرت خدا از طلاق:

زیرا یهوه 16»فرماید از طلاق نفرت دارد: کلام روشن و واضح خداوند است که می

د لباس خو که کسی ظلم را به گوید که از طلاق نفرت دارم و نیز از اینخدای اسرائیل می

 «باحذر بوده، زنهار خیانت نورزید روحهای خودت این است پس از ااُوبپوشاند. قول یهوه ص

 .( 16:  2کی ) ملاّ 

اگر کسی منظور این کلام خدا را بفهمد، حقیقتاً در خود خواهد لرزید. هرگاه خدا 

 نگاه کرده و نه صدای آن را شنیده. خدا هیچ چیزیآن از چیزی نفرت نموده، هرگز نه به 

کند. هر چیزی که مورد نفرت و کراهت خدا باشد هرگز تأیید نمی نفرت دارد، که از آن را

 گیرد.مورد تأیید او قرار نمی

طلاق یکی از مواردی است که خود خدا گفته از آن نفرت دارد. حال این به چه 

دهد در نام او هیچ خطبة طلاقی معنی است؟ این کاملاً واضح است که خدا اجازه نمی

قه تا زمانی که شوهرش در قید م خدا است که زن مطلّجاری گردد. حسب همین کلا

تواند به کسی دیگر بپیوندد. او برای همیشه به شوهر یا کسی که به هر حیات است نمی

شرایطی با او یک تن شده، تا به آخر بسته خواهد بود تا زمانی که او از دنیا برود؛ زیرا خدا 

 د.پذیرچیزی به نام خطبة طلاق را نمی حسب کلامی که فرمود از طلاق نفرت دارم، هرگز

شد و پس از آن در عهد جدید هر در عهد عتیق هر پیمانی در نام یهوه منعقد می

عملی در نام خداوند عیسی مسیح. عیسی نام اعظم پدر آسمانی است؛ پولس رسول در 

 یسیدر قول و فعل، همه را به نام ع دیچه کن و آن17»گوید: خصوص ثبوت هر کاری می

 (. 17:  3کولسیان « ) دیاو شکر کن لةیوس پدر را به یو خدا دیخداوند بکن
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حال خدا فرموده از طلاق نفرت دارد، یعنی اجازة استفاده از نام خود را در امر 

طلاق نداده؛ اگر کشیش یا مدعّی خدمتی در کلیسا بخواهد اقدام به جاری نمودن هر گونه 

بایست آن پیمان را در نام خداوند منعقد کند، بنماید، میای مانند ازدواج و یا طلاق خطبه

 و این شدنی نخواهد بود.

دهد، اماّ در آن شرایط نیز زن همچنان ه در چند مورد اجازه به جدایی میالبتّ

تواند به کسی دیگر بپیوندد، که جلوتر به آن موارد اشاره پیوسته به شوهر خواهد بود و نمی

 خواهیم نمود.

 

 :شدن نکاح در خداوندابطال ن

گردد، هر ایماندار مسیحی که ازدواج پیوندی است که در نام خداوند منعقد می

بایست، آن کند، چنان چه بخواهد طلاق بگیرد میزیر نام خداوند مبادرت به ازدواج می

خداوند عیسی مسیح نیز فرمان  باطل سازد. است را عقد نکاحی که در نام خداوند بسته

منظری دیگر بیان شده است، آن جا که از قاطع دیگری در همین خصوص دارد که 

وست چه را خدا پی بنابراین بعد از آن دو نیستند بلکه یک تن هستند. پس آن6»فرماید: می

 .( 6:  19ی متّ« ) انسان جدا نسازد

حیطة این  «انسان جدا نسازد.چه را خدا پیوست  آن»کلام خداوند روشن است؛ 

گوید کلام فراتر از تنها آوردن نام خداوند در موقع عقد نکاح است. این کلام چنین می

، دقیقاً بدان معنی است که خدا آن پیمان را هرگاه عقد نکاح در نام خداوند منعقد گردد

ل سازد. این باط ،منعقد نموده. لذا هیچ بشری اجازه ندارد پیمانی را که خدا بسته است

 کلام نه تنها برای نکاح و طلاق، بلکه برای تمام عهدهایی است که خدا با بشر بسته است.
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 :شرایط مجاز برای جدایی

با تمام تفاصیلی که تا کنون گفته شد، آیا تحت هیچ شرایطی یک ایماندار مسیحی 

؟ یا یک زن در هر شرایطی تا به انتها به شوهرش بسته طلاق گیردتواند از همسرش نمی

هر است؟ کتاب مقدسّ در خصوص طلاق و جدایی، قوانینی دارد که اگر کسی مشمول 

 د.شوهمسر خود جدا  تواند ازگردد، می آنهااز  یک

کنند، اماّ هر چند در لغت، طلاق را به جدایی معنی می. "جدایی"و"طلاق"گفتیم

د. طلاق در اصل باطل نمودن یک نقدسّ کمی با هم تفاوت نیز داراین دو در کتاب م

برای همیشه از یک دیگر منفک  ،پیمان یک قرارداد و پیمان است که حسب آن دو سوی

کند، در حالتی که دیگر اشاره می به دوری گزیدن دو طرف از یکگردند. اماّ جدایی می

اری دنند آن چه پولس برای اوقات روزهگردد، ماپیمان بین آنان باطل و منفک دائمی نمی

ت روزه و عباد یتا برا نیطرف یبه رضا یمگر مدّت دینیمگز ییجدا گرید کیاز 5»: فرموده

ه شما در تجرب یزیسبب ناپره شما را به طانیمبادا ش دیوندیو باز با هم پ د؛یفارغ باش

این آیه تنها از آن بابت ذکر گردید که بدانید تفاوتی بین  (. 5:  7اوّل قرنتیان  « )اندازد

طلاق و جدایی هست؛ و هر جا که اسمی از جدایی شنیدید آن را به حساب طلاق مطلق 

 نگذارید.

 

 جدایی به علّت زنا:

زناکاری زن ند، گزینتوانند از یک دیگر جدا یکی از شرایطی که زوجین می

 خیانت نموده و با دیگری ارتباط جنسی برقرار کند، منکوحه است. زنی که به شوهر خود

تواند او را از خود جدا و شوهر او می شودمحسوب میبا آن شخص یک تن  حسب جسم

 .سازد



 لوک رایان   نکاح از دیدگاه کتاب مقدسّ 

 
48 

گویم، لیکن من به شما می32»فرماید: خداوند عیسی مسیح در این خصوص می

باشد، و هر که او میعلّت زنا، زن خود را از خود جدا کند باعث زنا کردن  غیره هر کس ب

 .( 32:  5ی متّ« ) قه را نکاح کند، زنا کرده باشدزن مطَُلَّ

کند. نکتة اولّ این است که خداوند این کلام خداوند به دو نکتة مهم اشاره می

برای جدایی اعلام داشته، که در صورت بروز چنین اتّفاقی،  هموجّزناکاری زن را دلیلی 

نماید که به گوشزد می را ش محسوب نخواهد شد؛ و نیز اینهیچ ایراد و خطایی بر شوهر

، او خواهد شدزناکاری  مسببد، ساز جدامرد زن خود را هر دلیل دیگری به غیر از زنا اگر 

 شوهرش بسته خواهد ماند. ن جهت که زن همچنان بهاز آ

تواند مجدّداً ازدواج نماید و چنان چه زن مطلقّه نمی و نکتة دومّ این است که

 ازدواج. نه رابطة زنا خواهد شد،یک کسی زنی مطلقّه را به نکاح خود درآورد با او وارد 

و اتواند شوهر میچون زن با کسی دیگر نیز یک تن گردیده، در حکم زن زانیه، 

آن زن از آن جایی که به لحاظ جسم  جدا کرده و از زیر سایة خود خارج کند، اماّ را از خود

دیگری نکاح کند و چنان چه مبادرت شخصی تواند با ، هرگز نمیبه چند نفر بسته شده

از ملکوت خدا نیز ان، زناکارفرصت توبه را نیز از دست داده و در زمرة به این کار کند، 

 گردد.ساقط می

جیل متیّ، مرقس و اندر سه حال آیا چنین حکمی برای مردان نیز مقرّر است؟ 

 کند:بینیم که به زناکاری مرد اشاره میلوقا احکامی را از خداوند عیسی مسیح می

 «9غیر علّت زنا طلاق دهد و دیگری را ه گویم هر که زن خود را بو به شما می

 (.  9 : 19ی متّ ) «ای را نکاح کند، زنا کندنکاح کند، زانی است و هر که زن مطلقّه
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 «11 گفت: هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح کند، بر حق وی بدیشان

نکوحه دیگری گردد، مرتکب و اگر زن از شوهر خود جدا شود و م12زنا کرده باشد.

 .( 12 - 11:  10مرقس « ) زنا شود

 «18 کند زانی بُودَ و هر که زن هر که زن خود را طلاق دهد و دیگری را نکاح

 .( 18:  16لوقا « ) خویش درآورد، زنا کرده باشد نکاحمردی را به  ةمطلقّ

کلام خداوند صدیق است. اماّ لازم است به فرمایش خداوند خوب دقتّ شود. 

حسب کلام گفته شده، برای این که مردی زناکار نسبت به همسر خود باشد، چند دلیل 

 لازم است:

آن زناکاری زن  ه باشد، اماّ علتّمرد زن خود را به هر دلیلی، حتّی اگر موجّ -1

زیرا حسب نیاز  دهد، در حق او زناکار خواهد بود. شبخواهد طلاق و نباشد

بدن، امکان این که زن مطلقّه به سمت هر نوع ارتباط جنسی برود بسیار 

است؛ و از آن جایی که بدن خود را به زنا نداده و شوهرش به غیر علّت زنا او 

 او خواهد بود.را طلاق دهد، مجرم بر زناکاری احتمالی 

علّت طلاق زنش به خاطر نکاح با دیگری باشد، یعنی زن قربانی هوسرانی او  -2

نه در عهد عتیق  گر وبا زنی دیگر گردیده و به این بهانه طلاق داده شود. 

ازدواج بسیار بوده که مردان با داشتن همسران خود زنانی دیگر نیز  تعدّدِ

دادند، از آن روی که منعی طلاق نمیکردند، اماّ همسران خود را اختیار می

 برای چند همسری نداشتند.

ح اتواند با زن مطلقّه نکتر چند بار گفته شد، مرد نمیهمان گونه که پیش -3

 هاییبا توجّه به نشانهکاری محسوب خواهد شد. نماید، و این نیز برای او زنا

نکاح آزاد تر به آنها اشاره شد، مرد برای که در کتاب مقدسّ است و پیش

 است و تنها برای ازدواج با زن مطلقّه ممنوعیتّ دارد.



 لوک رایان   نکاح از دیدگاه کتاب مقدسّ 

 
50 

 ایمان:جدایی از همسر بی

 تواند باعث جدایی زوجین گردد، حسب گفتة پولس رسولدیگر از مواردی که می

ز افتد که یکی اد. این زمانی اتفّاق میباشایمان بی همچنان زمانی است که یکی از آن دو

از پایه  ایماننه نکاح بین ایماندار و بی گر و به مسیح ایمان آورده باشدزوجین بعد از نکاح 

؛ علاوه بر این یک شرط دیگر نیز و اساس باطل و اشتباه و محکوم به اخراج از کلیسا است

 .باشدجدایی  کنندة ایمان درخواستبی طرفو آن این که  ،لازم است

یاماّ منکوحان را حکم م10»: در این خصوص واضحاً صحبت نموده پولس رسول

و اگر جدا شود، مجردّ بماند 11و نه من بلکه خداوند که زن از شوهر خود جدا نشود؛ کنم

ین دو پولس در خصوص ا ] زن خود را جدا نسازد. زیبا شوهر خود صلح کند؛ و مرد ن ای

 [خداوند دریافت نموده است. از حکم را  گوید که اینآیه به صراحت می

داشته  مانیایب یاز برادران زن ینه خداوند که اگر کس میگویرا من م گرانیو د12

 مانیایکه شوهر ب یو زن13بماند، او را جدا نسازد. یباشد که با و یباشد و آن زن راض

یکه شوهر ب رایز14بماند، از شوهر خود جدا نشود. یباشد که با و یداشته باشد و او راض

نه اولاد شما  و اگر گرددیاز برادر مقدسّ م مانیایو زن ب شودیاز زن خود مقدسّ م مانیا

بگذارش که بشود  د،ینما ییجدا مانیایاماّ اگر ب15کن الحال مقدسّند.یل بودند،یناپاک م

] و  «خوانده است یو خدا ما را به سلامت ستین دیّصورت مق نیخواهر در ا ایبرادر  رایز

این احکام را او حسب اجازة اجتهادی که در خداوند داشته اعلام نموده است، که این نیز 

با توجهّ به این که او رسول و معلمّ مسح شدة خداوند بوده، سخنی امین و قابل پذیرش 

 .( 15 - 10 : 7) اولّ قرنتیان  است. [

از بن چنین شرایطی، در هر صورت خانمها این را در نظر داشته باشند که با داشت

توانند بعد از جدایی به کسی دیگر پیوسته و با دیگری نکاح کنند، زیرا تا زمانی که نمی
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 این جدایی به معنی طلاق نیست؛ باشندشوهرش زنده است به او بسته شده و یک تن می

 دیرد آزاد گردکه شوهرش زنده است، بسته است. اماّ هرگاه شوهرش مُ  یزن مادام39» :زیرا

 .( 39 : 7) اولّ قرنتیان « در خداوند فقط کنیکه بخواهد منکوحه شود، ل تا به هر

حکم خدا بر جدا نشدن  بایست پس از جدایی همچنان مجردّ بمانند؛لذا زنان می

را همیشه این فرصت زوجین از کلام خدا تخطیّ نموده و جدا گردند، زن  اگراماّ  است؛

 :زیرا او برای همیشه به او پیوسته است رجوع کند شوهرشتا هرگاه بخواهد دوباره به  دارد

 «زن خود را جدا نسازد زیبا شوهر خود صلح کند؛ و مرد ن ایو اگر جدا شود، مجردّ بماند 11»

 .( 11 : 7) اولّ قرنتیان 

 

 جدایی از ایمان برگشته:

 عضیها با آن دست بهکه ب ؛شودمیمطرح در کلیسا پرسش بسیار مهم، بارها یک 

اگر یکی از زوجین بعد از آن که به مسیح ایمان آورده، از ایمان برگردد  ند.باشگریبان می

ایمانی بازگشت نماید، حکم زوج و خداوند عیسی مسیح و فیض خدا را رد نماید و به بی

 ایماندار در ارتباط با ادامة زندگی با او چیست؟

گوید هرگاه کسی، پس از آن که به خداوند ای دارد که میکتاب مقدسّ آموزه

عیسی مسیح ایمان بیاورد، اماّ به هر دلیلی از ایمان خود برگردد و خداوند و فیض او را رد 

به شیطان  نماید، شیطان بر گوش او حلقة غلامی خود را خواهد انداخت و او تا ابد متعلقّ

این که مسیح دوباره برای او به زمین بیاید و  نخواهد یافت، مگر خواهد شد و هرگز نجات

 باری دیگر مصلوب گردد؛ که این عمل هرگز اتّفاق نخواهد افتاد.
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ام. ق خداوند آموختهرُحسب آن چه از طُنه کلام خدا، بر  گویم،این را من میحال 

بلغزاند، پس اگر چشم راستت تو را 29»فرماید: همان گونه که خداوند ما عیسی مسیح می

تباه گردد، از  تیاز اعضا یتو را بهتر آن است که عضو رایقلعش کن و از خود دور انداز ز

و اگر دست راستت تو را بلغزاند، قطعش کن و 30که تمام بدنت در جهنمّ افکنده شود. آن

که  تو نابود شود، از آن یاز اعضا یآن است که عضو دتریتو را مف رایاز خود دور انداز، ز

 (. 30 - 29:  5متیّ  « )جسدت در دوزخ افکنده شود کل

گویم: هر که از ایمان به هر کس که در ایمان به خداوند عیسی مسیح است می

برگردد تا به ابد غلام حلقه به گوش شیطان و متعلقّ به او است و هرگز وارد حیات خدا 

کشد؛ شیطان در او و او در شیطان است؛ شریک با نخواهد شد و برای هلاکت انتظار می

است  را نیکوتر فوراً از او جدا شوید. زیرا توو ید، دنگر بسترهمچنین شخصی مشوید، با او 

 یچنین شخص تا در سختی و تنگی دنیا افکنده شوی از آن که تمام جانت هلاک گردد.

 .باشدمی برای ابد مرده است و پیوند نکاح با او نیز باطل

عدالت را با گناه چه رفاقت و نور را  رایز د،یمشو مانانیایناموافق با ب وغی ریز14»

 بیمن را با کافر چه نصؤمناسبت و م چه عالیَرا با بل حیو مس15با ظلمت چه شراکت است؟

که  چنان د،یباشیم یحَ یخدا کلیشما ه رایخدا را با بتها چه موافقت؟ ز کلیو ه16است؟

 شانیا یو خدا راه خواهم رفت شانیساکن خواهم بود و در ا شانیخدا گفت که، در ا

 دییآ رونیب شانیا انیاز م د،یگویپس خداوند م17قوم من خواهند بود. شانیخواهم بود، و ا

:  6دومّ قرنتیان  « )تا من شما را مقبول بدارم دیناپاک را لمس مکن زیو چ دیو جدا شو

14 - 17 .) 
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 کرده: حیثیّتجدایی از زنی که شوهرش را بی

تواند باعث جدایی گردد، موردی است که به وضوح از مییکی دیگر از دلایلی که 

کلامی که در خصوص آن وجود  گفته نشده، اماّ کلامی آن به عنوانِ دلیلی برای جدایی

 تواند تا این حیطه را نیز در بر بگیرد.دارد می

داند که رد نمودن خداوند عیسی مسیح، و حتیّ کسی که هر ایماندار مسیحی می

ای شده که به سرور خود عیسی یستگی بسیار دارد و وقاحت او تا به اندازهرجاسات و ناشا

و اتی حیثیّمسیح اهانت بنماید و یا کلام خدا را خوار و حقیر و پست شمارد و باعث بی

 گردد، از ملکوت خداوند ساقط و برای هلاکت خواهد بود.

ا تعلیمی مرد و زن نسبت به خداوند و خد هایپولس رسول در خصوص جایگاه

اهد ور خود خوتی سرحیثیّها را نکند باعث بیجالب دارد که اگر کسی ملاحظة این جایگاه

 ح،یاست و سر زن، مرد و سر مس حیکه سر هر مرد، مس دیشما بدان خواهمیاماّ م3: »شد

که  یاماّ هر زن5.دینماینبوّت کند، سر خود را رسوا م ایدعا  دهیپوش که سر یهر مرد4خدا.

 دهیاست که تراش چنان نیا رایز سازد،ینبوتّ کند، سر خود را رسوا م ایسر برهنه دعا 

 (. 5 - 3:  11اولّ قرنتیان  « )شود

این آیات در خصوص مو و پوشش سر برای مردان و زنان به هنگام نبوّت و دعا 

کند را ن پسندیدهو رفتار است، اماّ نکتة جالبی که دارد این است که هر کسی رعایت ادب 

 گردد.حیثیّت ساختن سر خود میموجب بی

حیثیّتی خداوند عیسی ر مرد مسیح. اگر مردی باعث بیر مسیح خدا است و سَسَ

و ملکوت او را نخواهد دید.  د؟ مسیح او را از خود خواهد راندمسیح گردد چه خواهد ش

گیرد های نادان نیز قرار نمیحیثیّت سازد دیگر حتیّ در زمرة باکرهکسی که مسیح را بی

منقطع خواهد گردید؛ مانند تمام کسانی که در و از بدن مسیح خارج خواهد شد. لذا 
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اند. هحیثیّت نمودمسیحیّت فرقه شده و با پذیرش نامی دیگر خداوند عیسی مسیح را بی

 حیثیّتیکند، زنی که باعث بیحال سَر هر زن شوهر او است. مرد از آقای خود متابعت می

حیثیّت نموده شوهر خود در نزد عوام گردد، دقیقاً مانند مردی است که آقای خود را بی

 تواند چنین زنی را از خود جدا و منقطع سازد.است. لذا مرد می

ر با رفتن به سمت بتها، نسبت به یهوه خدای اسرائیل چندین با همان گونه که

اسرائیل زنا نمودند و متعاقباً خداوند آنان را به دست زانیانشان رها نمود، و همان گونه که 

ای خداوند عیسی مسیح چنین نموده و آنان را به حساب کلیسای خود با کلیساهای فرقه

 با خود منظور ندارد.تواند چنین زنی را رها نموده و آورد، مرد نیز مینمی

شد تواند او را ببختوبه، شوهر او نیز می البتّه همیشه با توبة زن و نشان دادن ثمرة

 و بازگشت نماید.
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 سخن پایانی:

جایی که در عرف عمومی جامعه به هیچ وجه  برخی از مباحث مطرح شده از آن

 ارد شده است. امّ  کاملاً  کلیساها هم این مورد درکه پذیرفته نیست، مثل ازدواج با محارم، 

شود! که جای اندوه بسیار دارد دیده می یر موارد کم و بیش در کلیساهاساهنوز فانه متأسّ

 .و چگونه خداوند را شناختند آورده دانند به چه ایمانکه نمیبرخی  برای

اماّ هنوز مفهوم زندگی مسیحی و زیر  ،خداوندبا وجود اعتراف ایمان به بسیاری 

خود را مسیحی  .کنندرفتار می ی دور از خداتهاامّ اند هنوز با تفکرّکلام خدا را نفهمیده

ته شولی گناه را دوست دا داز گناه رهایی یافتن کنند؛ند ولی به رسم دنیا زیست میدانمی

 د.دانمی و به طریق موت گام بررند حیات ابدی و ملکوت خدا را دا ةوعد کنند؛و تعاقب می

قوانین حکومتی و دولتی، و کلیساهای گوناگون سراسر  مهم نیست مردم دنیا،

چه چیزهایی را اند؛ و یا حتّی بدتر از آن به خدا دنیا، چه چیزی را حکم و قانون ساخته

ت خواهد در ملکواند، و یا چه میزان پیروان و طرفداران دارند. هر کس مینسبت داده

ند وشایدر کلام او اطاعت و ایمان داشته باشد، چه خ فقط بایستخداوند زیست نماید می

 او باشد و یا به زیان او.

برآمده از کتاب مقدسّ و کلام  که مکتوب گردیده حقایقیآن  فقط در این کتاب

 شده برگرفته از قوانین حکومتی و و هیچ یک از مطالب ارائه در خصوص نکاح بوده، خدا

 .نیستالحال تعالیم کلیساهای معلوم دولتی، یا معیارهای اجتماعی و حتیّ

، اماّ نویسنده آنها را نظر آید به گیرانهسختآن چه خواندید برایتان بسیار شاید 

حسب دل خود نگفته بلکه با استناد به کتاب مقدّس، یک به یک را ذکرِ مورد و معنا نموده 
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به مطالب ذکر شده، ایراد به کلام  جوییعیبدهد که هر گونه ایراد و هشدار میاست. لذا 

 خدا و خداوند ما عیسی مسیح خواهد بود.

ها دارای مفاهیم بزرگ روحانی داند که تمام این آموزهنویسنده این را نیک می

سمانی نیز داند که این مفاهیم روحانی در دنیای امروزی مصداق جاست، اماّ این را نیز می

 باز زد. توان از حکم زمینی آن نیز سر، نمیهادارد، لذا به بهانة مفاهیم روحانی آن

 باشد، اماّ مابقیر از این موارد میتبط در خصوص امر ازدواج خیلی بیشتمطالبِ مر

مسیحی، چگونگی ارتباط همسران،  دیگر قرار دارند، مانند: خانوادةدر حیطة تعالیمی 

بایست به موقع و در جایگاه خودش با فرزندان، و موارد مهم دیگر ...؛ که میچگونگی ارتباط 

در خصوص موارد  گوییزیادهن نوشتار به دلیل پرهیز از ، اماّ در ایبه آنان پرداخته گردد

 شد. پرداخت"نکاح از دیدگاه کتاب مقدسّ"افکار فقط به موضوع تشتتگوناگون و ایجاد 

 

القدس با فرزندان خدای پدر باد، در نام خداوند مشارکت روحفیض، برکت، سلامتی و 

 عیسی مسیح، آمین.
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